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  .کارگران عزیز وطن در بندمزحمتکشان و تقدیم بھ 
  آنان کھ در دنیائی غرق شده در تاریکی ھای

  , اسلامیجنایتحاصلھ از تبھکاریھای رژیم جھل و 
  در کار و تلاش دائم و ھمیشگی بوده 

  و با
  آفرینش ھای سازنده ی خود از تسلط کامل
  ,و ھمھ جانبھ ی اھریمن نیرنگ و فریب

  خدعھ و توطئھ و نامردمی ھا, ریاکاری و تزور
  جلوگیری و از مرگ نا بھ ھنگام و سر بھ نیست

  .می کنندجلوگیری وس زیبای حقیقت شدن عر
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  :پرده ی نخست
تکھ ای گونی پاره پوره بھ جای پرده بھ دیوار ! گلی و دود گرفتھکاه ی اتاق

رختخواب ھا . تکھ موکتی نخ نما کف اتاق را پوشانده است. میخ شده است
در کنار دیوار چیده شده و چادر شبی رنگ و رو رفتھ بر رویشان کشیده 

جای  و در حاشیھ ی دیوار چمدانی فلزی در کنار رختخواب ھا. شده است
صورتی پف , شصت سالھ با موھای جو گندمی, مردی پنجاه. گرفتھ است

جلویش !  استچشمانی خمار و قی کرده در گوشھ ای از اتاق نشستھ, کرده
دیده در درون سینی منقلی کھنھ از جنس حلبی . یک سینی فلزی قرار دارد

ھ توسط چینی بند زن کی شکستھ و کاملا قھوه ای رنگ یک قور. می شود
مرد . ل جوشیدن است در گوشھ منقل و در کنار آتش در حاوصلھ پینھ شده

رفتھ رو او بستی تریاک از توی نعلبکی رنگ و . وافوری در دست دارد
آنرا لای . بھ دقت آنرا نگاه می کند. ای کھ جلویش قرار گرفتھ بر می دارد

ک را جلوی دماغش می گیرد تریا. دتان سیاه و دوده گرفتھ اش می مالانگش
بر روی حقھ ی و وسواس آنرا  با دقت سپس. و با ولعی خاص می بوید

حبھ ای ذغال . انبر را از گوشھ ی سینھ بر می دارد. ور می چسباندواف
. کمی بالا می آورد. آنرا با انبر می گیرد. کاملا گرفتھ را انتخاب می کند

مرد آنرا سر جایش می گذارد و . ذغال جرقھ ای می زند. آنرا فوت می کند
لبخندی . آتش دلخواھش را یافتھ است. بھ سراغ حبھ ی بعدی می رود

با احتیاط و دقت . نی وافور را بھ دھان می گذارد. می زندرضایت آمیز 
بلافاصلھ شروع . در نی می دمد. فراوان آتش را بھ تریاک نزدیک می کند

ای ساکت و آرام اتاق را پر جیز تریاک فضصدای جیز . بھ مکیدن می کند
بست تریاک را یک نفس بالا می کشد و دود آنرا درون ریھ ! می نماید

جیر سفید سوراخ و بالای حقھ را با سوزنی کھ با یک زن. ھایش جا می دھد
لب ھایش را غنچھ می کند و تھ . پاک می کند, بھ گردن حقھ وصل شده
وافور را در ! رون می دھدبیمحسوس  یلبخندبا مانده ھای دود را ھمراه 

. مقداری شکر در استکان می ریزد. گوشھ منقل و کنار آتش می گذارد
 از لولھ ی قوری سرازیر می نیچای سیاه و سنگی. قوری را بر می دارد

تکھ چوبی را از درون سینی بر . دمی گذارقوری چای را سر جایش . شود
استکان با  .بلند می کندا راستکان . با آن چایش را بھ ھم می زند. می دارد

زنی چادر بھ سر . لبھایش تماس نگرفتھ است کھ پرده ی اتاق کنار می رود
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چھره ی زن در عین شکستگی و خستگی مفرط نشان دھنده . وارد می شود
  . چند سالی از مرد جوان تر استی آنست کھ 

قچھ ای را از زیر بسپس . نگاھی بھ اطراف اتاق و بھ مرد انداختزن 
چادرش را از سر بر . درش بیرون آورد و در کنار دیوار قرار دادچا

 دستھ ای موی سیاه. دلھ و بر روی رختخواب ھا پرت نموآنرا مچا. داشت
و را در دستھ م, ک انگشتانوبا ن. از گوشھ ی رو سریش بیرون زده بود

بر روی . دیکشآھی سرد . انداختمرد نگاھی بھ . زیر روسری پنھان کرد
بر روی موکت پاھایش را . فاصلھ کمی از مرد و منقل نشستبا زمین و 

نھ اش د و در حالیکھ بالا تیکشمجددا آه . یدکشدستی بر زانوانش . ز کرددرا
   :گفت, را بھ چپ و راست تکان می داد

  خاک بر سر تن لش مردکھ ی وافوری -
  مرده شور خودت و منقلت و اون قوری

  میخورهحالم از دیدن ریختت بھ خدا ھم 
  و کم کم میخورهغم تو مثل خوره عمرم

  غیرتت دود شد و رفت ھمھ ش تو وافور
  .شرفت رفت بباد موی سیات شد کافور

کھ کنار سینی قرار را درون نعلبکی لب پریده مرد با احتیاط استکان چای 
با دستمالی چرک . سرفھ ای دیگر. سرفھ ای خشک نمود. گذاشتداشت 

. شمانش را بھ زور باز نگاه داشتچ. را پاک کردمرده و سیاه دور دھانش 
بھ چھره ی زن .  تلخی و پر درد بر لبانش خشک و سیاھش نشستلبخندی
  :بردزن صدایش را بالاتر . زل زد

  کجا رفتھ غرورت حیوون, عزتت کو -
  توی خاکستر منقل ھمھ چیزت مدفون
  یا بمیر تا ھمھ از شر تو آسوده شوند

  ی فرسوده شوندپیش از آنکھ ز غمت جملگ
  یا کھ مردانھ بپا خیز و برو در پی کار

   .زیر این تاق کبود لقمھ ی نانی بھ کف آر
 دیش را چنگ ززانو. دزن پای راستش را جمع کر. مرد واکنشی نشان نداد

  فشاربغض بر گلویش. یدکوبدو دستی بھ صورت خودش . دیمالو با شدت 
با پشت دست چشمھایش را . ش پر از اشک شد سیاه و درشتچشمان. آورد
ھ ای را از کنار دست راستش را دراز نموده و تکھ پارچھ ی کھن. دیمال
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با دست دور و . ددماغش را گرفت و درون پارچھ فین کر. دیوار بر داشت
  :دینالرش را نشان داد و ب
  آخھ این زندگیھ تو گھ خود پلکیدن -

  نون تو نانوائی و میوه توی بازار دیدن
  ت و کباب دیدمان موقع خواب ماھی و گوش

   بھ دکان و کف ھر شیخ و جنابمرغ و تخمش 
  سالی یک بار برنج کتھ ای با سبزی

  جنگ و دعوا بھ سر وصلھ ی کفش با درزی
  کھنھ رخت عرب و ترک و یھود پوشیدن
  جرعھ ای شاش ز ھر برکھ و جو نوشیدن
  دل خوش از عدل علی بودن و اولاد علی

  گ و ریاھای ولیحال بھم خوردنم از رن
  ھمھ دزد کھ با حضرت حق نزدیکندزین 

  خون این خلق خورند با دد و دیو ھم کیشند
  این ھمھ شیخ و سید کز رمھ ی شیطانند
  دشمن نوع بشر زالوی مردم خوارند
  از تو کھ ھستی ما را ھمگی دود کنی
  .جان ستانی و تن و روح مرا پود کنی

بی ھدف . دا انبر را بر داشتآرام و بیص. دمرد پلکھایش را بھ ھم ز
قصد  ظاھرا. ددھان بی دندانش را باز نمو. خاکستر توی منقل را بھ ھم زد

   :نھیب زن او را بھ سکوت واداشت. چیزی بگویدداشت حرفی بزند و 
  تا بھ کی جون بکنم ذلت و خواری بکشم -

  رختشوئی کنم و بار چو گاری بکشم؟
   بزنمبھر یک لقمھ ی نون این در و اون در
  ھی کمر خم کنم و روی بھ ھر خر بزنم؟
  آخھ این زندگیھ؟ کاش بھ منزل برسھ
  نوک شمشیر اجل کاش کھ بر دل برسھ
  نھ خدا جونت میگیره نھ من می میرم
  .دیگھ از زندگی و دیدن ریختت سیرم

با بی میلی قلبی چای .  چایش را بر داشتمرد با دستی لرزان استکان
ن لبھا و دور دھانش با نوک زبا. ارش شده بودبست تریاک زھر م. دینوش

د تا چشمانش را تلاش کر. خماری بھ سراغش آمد, نشئھ نشده. را خیس کرد
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سپس با صدائی گرفتھ و تو دماغی کھ . بھ زور ھم کھ شده باز نگاه دارد
  :ادان بھ تریاک و شیره است گفتخاص معت

   باز کھ  جوش آوردی,چی شده؟ جون و دلم -
  د برام  داد و خروش آوردیجای لبخن

  تو چرا می زنی ما را؟ دیگھ جای کتک
  داره این لاشھ ی مسلول روی دنده و فک؟

 قی .دگوشھ ی چشمش را پاک کر, ت راستبا نوک انگشت سبابھ ی دس
. آنرا گلولھ کرد و درون سینی انداخت. گوشھ ی چشم را در دست مالید

 لحنی شکوه آمیز و گلھ د و بارچشمانش را باز ک. پلکھایش روی ھم افتادند
  :   دیپرسمندانھ 

  چھ شده باز کھ چرخھای تو پنچر شده اند -
  .نکنھ باز نصیبت دو سھ الپر شده اند

موھای بلند و . سری را از سرش بر داشت و دور گردنش پیچیدزن رو
بھ ھا با کف دست . سرش را تکان داد. سیاھش را روی شانھ ریخت

با . ایش چنگ انداخت و آنھا را بھ شدت کشیددر موھ. دصورت خودش ز
ھول ھولکی و . جلو و عقب رفت. مرد چرتی زد. سر دادصدای بلند گریھ 

بھ . لبخندی تلخ بر لبانش نقش بست. دستپاچھ خودش را جمع و جور کرد
سپس با . با پشت دست پلکھایش را مالید. چشمان بی روحش فشار آورد

  :لحنی دلجویانھ و ملایم گفت
  ھر چھ نفرین بکنی باز بھ علی نوکرتم -

  سرور من جون تو من چاکرتم, خانمی
  یھ زمین خورده اگھ مانده برات چاکرتھ
  .مخلصی داری تو دنیا؟ بخدا نوکرتھ

بلافاصلھ د و اافتزن بھ ھق ھق .  مرد تسکین دھنده نیستتعارف و مجیز
 شدند و قطرات اشک از چشمانش سرازیر. دبا صدای بلند گریھ را سر دا

 سرش .دمرد با حسرت نگاھش کر. بر روی گونھ ھای استخوانیش غلطیدند
. دگینی کرسرش بر روی گردنش سن. دبلافاصلھ بھ سرفھ افتا. درا تکان دا
. پلکھایش بر روی ھم افتادند. دزیاد پشتش را بھ دیوار تکیھ دابا زحمت 
سرش را وحشت زده و ھراسان . داافتسرش بر روی سینھ اش . چرتی زد
با صدائی مرد . زن در حال شیون و زاری بود. دیمالا چشمانش ر. دبلند کر

   :بریده بریده گفتبغض کرده و 
  بگو آخر چکنم؟ راه بھ جائی دارم؟ -
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  توی این ملک خراب پشت و پناھی دارم؟
   پیدا میشھ تا غم خور چون من باشھکسی

  ؟ مرھم این تن باشھچاره ی درد کنھ
  ھیچ خریداری ھستشکوه و درد مرا 

  بھر ما و چو منی مرھم و تیماری ھست؟
  سوختھ استپر پرواز مرا عدل علی 

  دھنم را فلک پیر بھ نخ دوختھ است
  تحسن یوسف ھمھ در حقھ ی وافور برف

  فتجان فرھاد نھ با تیشھ بھ ناسور بر
  جای پتک در کف من حقھ وافور بماند
  بس ستم دیدم و دادار فلک کور بماند

  ا ز عدو ھم سر و ھم جان گیردمرد دان
  ابلھ آنست کھ در وقت ظفر نان گیرد

  شیخ نھ بر جان من ای یار کھ بر نانم زد
  .آتشی تا بھ ابد بر تن و بر جانم زد

 اشکھای روی گونھ اش را پاک با پشت دست. داایستزن از گریستن باز 
. دسرش را چند بار تکان دا. فت و فین کردربا کھنھ دماغش را گ. کرد

  :ھ مندانھ و توأم با پرخاش گفتسپس با لحنی گل
  دیگران جان ز تو گیرند تو از من گیری -

  این عدالت ز کھ آموختھ ای در پیری؟
  آنکھ جان از تو گرفتھ ست برو جانش گیر
  شعلھ ی سرکش آتش شو و دامانش گیر  

  وافور چرا بر سر من خرد کنیگرز 
  کاسھ ی عمر مرا بھر چھ پر دُرد کنی؟

  سگ رھا کرده و سنگ بستھ و خود تریاکی
  چشم بھ راه اجل و دم از زدن از بی باکی

  نشین تا اجل از راه رسد! خنده دارست
  معجزی رخ دھد و اشتر لیلا رسد

  ترکستانستمقصد تو وادی , نھ عزیز
  .گورستانست و تنت راھی دشمنت شاد

  :زیر لب زمزمھ کرد, مرد چون کسی کھ با خود حرف می زند
  کو؟ کجاست مرد خدائی کھ بھ حق داد کند -
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  بخروشد ز ستم شکوه ز بیداد کند؟
  کاوه ای کو کھ آتش بزند ایوان را
  رستمی کو کھ بی مایھ کند دیوان را

  درد با شمشیرتیره  مازیاری کھ شب 
  بابکی تا کھ خروشش بشود عالمگیر

  کو؟ کجاست آنکھ ستم را ز جھان پاک کند
  ا پاک کند؟دفع این سلسلھ و شیخک ن

استکان را سر . چای سرد شده را لاجرعھ سر کشید. استکان را بر داشت
  :مجددا زمزمھ کرد. لبخندی مرده بر لبھایش نقش بست. جایش قرار داد

  ای خوش آن روز کھ این مملکت آباد شود -
  از ستم وا رھد و دستخوش داد شود 

  یابوی مردنی شیخ دغل پی بینم
  ھ سر نی بینم شورت و عمامھ ی رھبر ب

  تا وقیحانھ دم از عدل و عدالت نزند
  چشم بگشاید و خود را بھ جھالت نزند

  روز و شب غیر دروغگوئی ورا کاری نیست
  لاشھ خواریست چو او نادره کفتاری نیست
  در ریاکاری و نیرنگ و دغل استادست

  روبھ از مکر وی و حیلھ ی وی ناشادست 
  داددم ز عدالت زند و شیوه ی آن چنان 

   دادست کھ از مادر زادا مرجعوئیگ
  ز چپاولگری قوم ستم بی خبرست

  زین ھمھ قتل و تبھکاریشان بر حذرست
  دستش آلوده بھ خون دگری نیست کھ نیست
  .از ستمکاری و جھلش اثری نیست کھ نیست

پوز خندی زد و چشم غره ای رفت و با طعنھ . دزن با غضب نگاھش کر
   :گفت

   ز امیدت ز سفر باز آیدشھباکھ باش منتظر  -
  بر سرت سایھ زند بال و پری بگشاید

  منقل گرمت ز کرم لانھ کندی گوشھ 
  تخم بگذارد و یک جوجھ ی دردانھ کند

  بر وافورچو نھی فضلھ ی جوجھ ی امید 
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  و دشمن کوررسد ثمر می بھ ت آرزوی
  مملو از رایحھ ی داد فضا می بینی

   قضا می بینیمستبد خوار تو در چنگ
  رت و عمامھ رھبر بھ سر نی بینیشو

  .بر جایگھ کی بینیتوده ی کار تو 
مرد کھ بیش از پیش در خماری فرو رفتھ از حاضر جوابی و طعنھ زن 

ش را کھ بی شباھت بھ دست  راستدست. عصبانی شد و از کوره در رفت
  : مرده ای چندین و چند سالھ نبود در ھوا تکان داد و معترضانھ گفت

  ھمھ درھا بھ روم بستھ شدهغافلی کھ  -
  از شکوه ی من خستھ شده؟آسمان و فلک 

  دیگھ از یاد خدا پاک شده خاطر ما
  ؟ناظر ماکور و کر مانده بھ عرش نیست دگر 

  :زن عصبانی و بر افروختھ گفت
   فرض کھ در بستھ و از کار تو بیکار شدی-

  شدیپیش ھمسایھ و ھمکار و فلان خوار 
  گشادو ت ویدر دروازه ی تریاک کھ ر

  این ره لعنت و نفرین جلویت کھ نھاد؟
  گناه دگران کمتر شوی! دست بردار

  ! کمتر پویدر نبرد با من و خود
پلکھایش را بر ھم . آب دماغش را بالا کشید. مرد سرش را بھ زیر انداخت

آھی کشید و بدنبال آن . سرش را تکان داد. زن با غیض نگاھش کرد. نھاد
. دستی بر روی گونھ ھایش کشید. بر لبانش نقش بستلبخندی . نفسی عمیق

. در پارچھ ی کھنھ فین کرد. مالیدچشمان اشک آلودش را با کف دست 
  :تبسمی کنان و با صدائی بلند و طعنھ آمیز پرسید

  کاوه ی حداد کھ ضحاک گرفت, گو بھ من -
  جم با کمک شیره و تریاک گرفت؟تخت 

  دپیش بند بر سر وافور نمود نعره کشی
  سنگ و سیخ کرد در آن معرکھ یا شیره کشید؟

  فوری بودوامثل تو رستم آن صاحب رخش 
  ؟سپرش منقل و کوپال و سلاحش قوری بود
  جان ستان تیر وی اندازه ی این سوزن بود
   ؟ذکر او چون تو سر کوچھ و ھر برزن بود
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    گرز گرونی کھ میگن داشت بھ دست ,گاو سر
  شکست؟مثل وافور تو بود و کمر دیو 

  بھر آوردن تریاک سمنگان می رفت
  نشئھ بود یا کھ خمار جنگ پلنگان می رفت؟

  با نوک انبر خود کلھ ی اکوان ببرید
  یا کھ از دیو سفید قلب و تھیگاه بدرید؟
  فکر کنم انبر تو تیز تر از خنجر اوست
  .او سر دیو برید و تو زما کندی پوست

. بر خاستاز جایش . قرار داددستانش را ستون بدنش , بھ دنبال این حرف
و لنگ لنگان و پا کشان خودش را بالای سر مرد رسانید و با لحنی محکم 

  :گفتقاطع 
  پاشو از جات و دم از رستم و بابک تو نزن -

  غیرتی مانده برات؟ این دم و دستگاه بشکن
  چون کاوه شو و برسر ھر کوی برووانگھ 

  چون یکی سیل خروشنده بھ ھر سوی برو
  کن باش و نقاب از رخ ضحاک بگیرشب ش

  دشمن ناپاک بگیرمظلوم و خود از داد 
  یا چو بابک رخ خود شوی بھ خونابھ ی دل

    جاودان نام تو و دشمن بد کیش خجل
  نشئھ گیت وقتی پرید گفتگو از داد بکن
  کم ز رستم تو نئی چاره ی بیداد بکن
  ھر کھ شد منتظر شام کز ھمسایھ بیاد

  ی شام بھ بالش بنھادگشنھ ماند و سر ب
   کس نکند درد دوا ,چاره ی درد توئی

  و چھ امام و چھ خداعربی چھ رسول 
  برفت ھوش و حواست ھمھ از دست نکند

  مخ ز کف داده و تریاک بھ جایش بنشست
  خل شده ای جان براریا خرفت کرده ای و 

   .کھ ز درگاه خدا می طلبی چاره ی کار
پس از سلام خودش را کنار زن . تاق شدپسری سیزده چھارده سالھ وارد ا

زن سرش را تکان . دھانش را پیش برد و در گوش زن پچ پچ کرد. رسانید
مرد مات و مبھوت مانده و بھ . نو جوان خداحافظی کرد و بیرون رفت. داد
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زن نگاه تندی بھ وی انداخت و سرش را بھ نشانھ ی . چھره زن زل زد
 نگاه زن دزدید و با صدائی آھستھ و  مرد چشمانش را از.تاسف تکان داد

  :آرام گفت
   با خدا ھم سر جنگ و سر دعوا داری؟ -

  .فکر کردم کھ فقط دشمنی با ما داری
  :زن با صدای بلندی غرید و فریاد گونھ گفت

  بھ خریت می زنیخماری خودت را   چون -
  وقتی ھم نشئھ شدی گھ بھ طویلھ ت می زنی

  ار کندتبھ گشتھ ی تو کمغز گو بھ من 
  ؟بھ تو فرمان دھد و فکرتو بیدار کند

  پکراستتو آن ھم خماری نکند گاه 
   ؟دگر مغز تو نیست مغز خراستنشئھ چون شوی 

  خدا دست فقیری گیردکھ یدی کی شن
  ؟ا امامی ستم از کور و یتیمی گیردی

  باز کھ با رنگ و ریادغل غیر آخوند 
  رنج مردم برد و روز تو بنموده سیاه

   کرده جھالت ھمھ گمراه را زملتی 
  در پی وھم و خیال بی سر و بی پا کرده

  کشور از ظلم و جفایش چو یکی زندانست
  گور تاریک زنان و قفس مردانست 

  پای علم و ھنر از وحشت وی در بندست
  زشت ترش گل خندست و شادمانی گنھ 

  عاشقی جرم و بھ شلاق کشند عاشق را
  دید وامق راشود عذرا چو سنگساران 

  .بھ ناگاه صدایش را بلند کرد و با آھنگ شروه شروع بھ خواندن نمود
  بھ افسون بھشت دلھا ربوده -

  بساط تفرقھ بر پا نموده
  بسیج کرده پدر بر ضد فرزند
  ستیزد ضد مادر دخت دلبند
  ز ھم پاشیده جمع مردمی را
  بگسترده ره نا مردمی را
   دیدهنشان از معجز االله کھ
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  شنیده؟امامان را حدیث فضل 
. احساس نمود کھ نفسش بھ شمارش افتاده است. ھق ھق گریھ اش بلند شد

با چشمانی اشک آلود بھ . سرش را میان دستانش گرفت. نفسی عمیق کشید
چشمانی گود . چون شمع آب شده بود. دلش بھ حالش سوخت. مرد نگاه کرد

ننده استخوان ھائی بیرون زده و پوستی چروکیده و شک. افتاده و بی رمق
با پشت دست و . سرش را تکان داد. کھ بر اسکلتی استخوانی کشیده بودند

سر آستین اشک ھایش را پاک کرد و با صدائی آرام و آھستھ و نحیف ادامھ 
  :داد و گفت

  ستقصھ ی جنت شیخ دامگھ نیرنگ -
   را کرم و لطف نھ در فرھنگستخالقش 

  خدا را ز غم و رنج فقیرست خبریکی 
   از جمع فقیران گذریامامی کندکی 

  آن کھ را گنبد و درھای مطلا باشد
  جملھ ی دنیا باشدثروتش بیشتراز 

  ران بکندکی نظر سوی گدایان و فقی
  کھ توھین بھ بزرگان و امیران بکندیا 

  گر خدا عادل و رحمان و رحیم می بودی
  کریم می بودی, دشمن ظلم و ستمکاره

  عید خونین خداوند بھ پا می کردی
   از ستم شیخ رھا می کردیخلق را

  ھوادار فقیران می بودکھ یا امامی 
  سرگران از ستم و جور امیران می بود
  بھر حفظ شرف و قدر و نکو نامی خود

  عزت و خوش کامی خود, جاه و جلال, آبرو
  شریر علماء  بر می داشتنسل منفور و 

  .بذر شادی بھ دل توده ی مردم می کاشت
با دست بر .  مجددا پاھایش را دراز کرد.زمین نشستسطح زن بر روی 

نالھ کنان و با صدائی کھ شباھت زیادی بھ لالائی یا . روی رانھایش کوبید
  : شروع بھ خواندن کرد, سوگ داشتو سرود خوانی در موقع عزا داری 

  مھمتر اینکھ فقر و خواری ما -
  نکبت و بیماری ما, فلاکت

  بود دست پخت فرزند امامان
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  ی خیل خدایانعزیز دردانھ 
  پدر بشنیده ای بپذیرد این ننگ

  جنگ؟ش کند با پورر بھ نفع غی
  پناه رھبر و آخوند و ملا

  بود آقام حسین و شخص مولا
  رسول ھاشمی باشد نیایش
  خداوند مبین پشت و پنایش
  اگر غارت کند یا خون بریزد
  .خدا بر ضد او ھرگز نخیزد

. تھ ی مرد را بھ تکان آوردمغز خس, حرفھای زن و یاد آوری دوران زندان
تلاش . لبخند سردی بر لبانش نشست. ش را بھ زور گشود خمارچشمان

آنرا جلوی . دست راستش را بالا آورد. نمود تا بر اندامش کنترل داشتھ باشد
سپس آنرا بالا . چند لحظھ آنرا بھ ھمان حالت نگاه داشت. صورتش گرفت

دھان بی . ا با احتیاط پائین آورددستش ر. بھ زحمت چشمانش را مالید. آورد
,  می آیدی گنگ و خفھ کھ گوئی از تھ چاه بالابا صدائدندانش را گشود و 

   :در ادامھ سخنان زن گفت
   تمام گفتھ ات باشد حقیقت-

  بجز فتنھ نخیزد زین طریقت
  بود ویرانی این ملک زرخیز

  سیھ روزی و فقر خلق بی چیز
   ستک و شاهھمھ مرھون جھل شیخ

   ستو سعد و نحسی ماهاز تقدیر نھ 
  نکبت از عمامھ دارست, فلاکت

  خوشی کو؟ تا کھ این بختک سوارست
  قوانین خدا در دست ملا

  بود ھمچون گیوتین بر سر ما
  ندارد مرد مسلم اختیاری

  خری کھ آخوند می بندد بھ گاری
  بود عبد عبید شیخ و ملا

  بھ امر این جماعت راست و دولا
  ن کشتزارستزن از بھر خران چو

  علیل و ناقص و زار و فگارست
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  بھ کنج خانھ و مطبخ گرفتار
  کنیز خانھ زاد بی ارج و مقدار

  نشایداین ضعیفھ ست و از او جز 
  خر کره زاید, خورد, شوید, پزد

   خداوند,بھ سلاخ خانھ ی رھبر
  تعزیر یا بند, دھد فرمان مرگ

  محمد می زند شلاق و مھمیز
  ونریزعلی سر می برد با تیغ خ 

  زنان استجناب فاطمھ بند 
  زن آزاده از وی در فغان است

  زند شلاق و کابل و می کشد گیس
  نماید راه توبھ راه تشخیص

  دھد درس حجاب و خانھ داری
  عفاف و پاکی و ھم بچھ داری
  بھ گور جھل و نادانی بخفتن
  کشیدن ذلت و حرفی نگفتن

  گریزان بودن از ھر اجتماعی
  سیاھیپناه بردن بھ دنیای 

  ز علم و دانش و فرھنگ بریدن
  ستم دیدن و خاموشی گزیدن

  اطاعت کردن از شوی ھمچو برده
  بھ خانھ ماندن و در پشت پرده
  بھ ھر دیو و ددی تسلیم بودن
  بھ ظلم تن دادن و ظالم ستودن
  خروش دل درون سینھ کشتن
  بھ لب مھر سکوت ھنگام گفتن
  بھ نانی و بھ رختی قانع بودن

   ذلت فزودنخدا را شاکر
  ز فرھنگ جھالت پاسداری

  بھ استمرار ظلم در دھر یاری
  ن مسئول تعزیر و شکنجھحس
  ن کتف بشکند با ساق و دندهیحس
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  علی ابن حسین بیمار و رنجور
  زند تیر خلاص و چشم کند کور

  امام پنجمین راه نفس را
  شد مرغ قفس رامسدود کُکند 

  کند ناکار قلب و کلیھ و سر
  یپا جملھ جعفرضرب مشت و تبھ 

   بسوزاند بھ سیگار,کشد ناخن
  بھ گاه بازجوئی وقت اقرار

   تواب مردی کاظم آنامام 
  کھ از زندان رھید چون لاجوردی

  و یا چون شیخ رفسنجان کھ شاه را
  فریفت و تقیھ کرد و خواند دعا را

  امام ھشتمین داماد مأمون
  زند کابل و کند اندام پر خون

  رابھ ھمراه تقی بینی نقی 
   چماق در دست امام عسکری را
  کھ زندانی زنند چون توپ فوتبال
  .کنندش چشم بستھ بی پر و بال

برق شادی . لبخندی بر لبانش نشست. زن رضایتمندانھ سرش را تکان داد
ھنوز می . مردش ھنوز فکر می کرد. در چشمان اشک آلودش نشست

. تشخیص می داداندیشید و دلیل بدبختی ھا و فلاکت مردم را بھ درستی 
. غیرت و جوانمردیش از بین نرفتھ بود. مغزش کاملا از کار نیفتاده بود

پس جای امیدواری وجود . تریاک سلولھای مغزش را ضایع نکرده بود
فقط لازم بود تا از راھش . ھمھ ی روزنھ ھا مسدود نشده بودند. داشت

 و وافور را وارد شد و کاری کرد تا وی خود بھ نتیجھ برسد و سنگر منقل
چطوری؟ از چھ راھی می توانست وارد شود و نقبی بھ ذره . ترک گوید

دستی بر گونھ و لپ ھایش . ھای خواب نرفتھ ی وجدانش زد؟ لبخندی زد
  :کشید و با صدائی آرام گفت

  ھمھ خویشند و ھم خونند و فامیل -
  یکی تیشھ زند بر ریشھ آن بیل
  ز یک کاسھ خورند و ھم بنوشند

   دگر فورا بپوشندخطای یک
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  بھ دنیا ھر چھ نیکست مال آنھاست
  فروغ مھر و ماه ز اقبال آنھاست

  ھمگی واقف از سر جھانند
   و دلیر و از مھانندخردمند

  طبیب حاذق و اندیشمندند
   اندیشھ ورزندهھمھ دانش پژو

  شکافند ذره را چون مغز گردو
  ز خرما سرکھ گیرند بی ھیاھو
  ااراده گر کنند ماھی بھ دری

  شود آھو و بگریزد بھ صحرا
  ھواپیما شود در آسمان سنگ

   خرچنگپلنگ زاید بھ جای تولھ 
  خداوندان فضل و لطف و جودند 

  ملائک گرد آنان در سجودند
  پس از مرگ نیز بھ ھر سوئی روانند 

  .کھ امت را ز چنگ غم رھانند
آھی سوزناک و بدنبال آن نفسی عمیق . مرد دستی بھ سر و ریشش کشید

. خیره بھ منقل نگاه کرد. دستش را بر روی خاکستر منقل گرفت. شیدک
دستش را کنار کشید و روی زانویش . دستش را کمی پائین تر آورد

  :لب ھایش را با نوک زبان خیس کرد و گفت. مجددا آه کشید. گذاشت
   و خر از بارشتر از دست قصاب -

  گریزند و رسانند خود بر یار
  امتچرا کھ نسل بی مثل ام

  ھمھ دریای جودند و کرامت 
  در این ظلمتکده کھ غرق خونست
  زمین از خون ناحق لالھ گونست
  زن و مردش اسیر درد و رنجند

  ھمھ آزادگانش پا بھ بندند
  امام را غصھ ی کره الاغست

  .حدیث آن عرب و آن طرف باغست
با دامن . حسرت زده و عصبی سرش را تکان داد. بھ مرد نگاه کردزن 
مرد در موقع ادای کلمات آخر فس . ن چشم و گونھ ھایش را پاک کردپیراھ
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خماری کار خودش . و فس کرد و ھمین باعث ناراحتی و عصبانیت زن شد
در حالیکھ . را کرده و آخرین ذره ھای توان و نیروی مرد را تحلیل می برد

دردی شدید . مثل مار بھ خودش می پیچد. بودلب و لوچھ اش آویزان شده 
کھا و باز نگاه قادر بھ کنترل پل. ھمھ ی اعضاء بدنش احساس کرددر 

کشیدن ھایش لحظھ و خمیازه ھا دھن دره فاصلھ ی . داشتن چشمانش نبود
 ه بودصدایش را کمی پائین تر آورددر حالیکھ زن . بھ لحظھ کمتر می شد
  :خطاب بھ مرد گفت

  خیال بد مکن باطل میندیش -
   تشویشاوھام و خود برھان زگریز ز 

  گریبانت رھان از چنگ تریاک
  حقیقت بین شو و می باش بیباک

  بدان کز آسمان گردی نخیزد
  .از این شولای چرک گوھر نریزد
. با وضعی رقت انگیز بھ زن نگاه کرد. مرد بھ زور چشمانش را باز کرد

بر خودش  .زن لبخندی زد. سرشار از التماس و خواھش و تمنا بودنگاھش 
ی خواست در برابر وضعیت رقت انگیز و حال نزار مرد نم. فشار آورد

دستھایش را ستون بدن . پاھایش را جمع کرد. تسلیم شود و دلش بھ رحم آید
بھ . آبی بھ صورتش زد. از اتاق بیرون رفت. قرار داد و از جایش بلند شد

  . با دامن پیراھن صورتش را خشک کرد. اتاق برگشت
یکی از گره .  را از روی زمین برداشتبقچھ. بھ اطراف اتاق نگاه کرد

با پای . بقچھ را بر روی زمین انداخت. پشیمان شد. ھای آنرا باز کرد
ستش را بھ خم شد و برای دومین بارد. راست آنرا بھ طرف دیوار ھل داد

. آھی کشید و قد راست نمود. ھمان حالت مانداما در. سوی بقچھ دراز کرد
  . مرد را نگاه کرد

بھ سینھ ی خودش چنگ .  و جانکاه زیر دنده ھایش پیچیددردی شدید
مجددا مرد را . با احتیاط نشست. زیر سینھ ی سمت چپش را مالید. انداخت

خودش را بر روی . سریع چھره بر گرداند. دلش برایش سوخت. نگاه کرد
. دماغش را گرفت و فین کرد. پارچھ ی کھنھ را برداشت. زمین دراز کرد

سرش . فورا پشیمان شد. مرد پیشنھاد کشیدن تریاک بدھدتصمیم گرفت بھ 
  . لبخندی تلخ بر لبانش نشست. را بھ شدت تکان داد

برای خودش . روزگارانی کھ مردش کاری داشت. گذشتھ را بھ خاطر آورد
اما ھیچ وقت خستگی و . خستھ و کوفتھ از کار بر می گشت. یلی بود
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سر بھ سر .  می گفت و می خندید.درماندگی خودش را بھ خانھ نیاورده بود
با یک بوسھ ی . درس و مشقشان را کنترل می کرد. بچھ ھا می گذاشت

خستگی , دزدکی و بھ دور از چشمان کنجکاو و ھمیشھ جستجوگر بچھ ھا
خواباندن بچھ ھا و , در شستن ظرفھا. روزانھ را از تنش خارج می کرد

نھ شکوه ای . ی داشتندزندگی خوب. جمع و جور کردن خانھ یاریش می کرد
  . تا اینکھ بھ زندان افتاد! و نھ شکایتی

. دانی شدحرکت اعتراضی کارگران دستگیر و زندر یک اعتصاب و 
بلافاصلھ بھ اتھام قیام علیھ جمھوری و نظام الھی پاکسازی و اخراجش 

اری ھایش از مراجعھ ھا و نامھ نگ.  جائی نرسیدلابھ ھای زن بھ. کردند
سئولین و دست اندر کاران و علمای بزرگوار بی جواب سوی ھمھ ی م

در بدترین وضعیت ممکن و وحشتناک ترین ! دو سال بازداشت موقت. ماند
  !  و روانیشکنجھ ھای جسمی و روحی

در زندان بھ تحریک مسولان زندان مورد ضرب و شتم ددمنشانھ ی توابین 
فع حقوق زحمتکشان و بریده ھا وابستھ بھ گروھھا و سازمانھای سیاسی مدا

  . ھر بار لت و پارش کردن و تا سرحد مرگ او را زدند. قرار گرفت
نفرت و کینھ نسبت بھ ھمھ ی انسانھا بھ ویژه مدافعین , بھ مرور زمان

  .حقوق کارگران و زحمتکشان را در دلش جایگزین نمودند
 در بین دزدان و آدمکشان و. پس از یک سال وی را بھ بند عادی انداختند

توزیع کنندگان مواد مخدر و دیگر قربانیان جامعھ ی طاعون زده ی 
  ! و بھ تریاک پناه برددر آن جا بود کھ معتاد ! خوندیآ

ھمھ دوستان و آشنایان و ھمکاران , بھ مجردی کھ گذارش بھ زندان افتاد
بھ طوری کھ پس از گذشت ! فراموشش کردند و خاطره اش را از یاد بردند

حتی یک نفر را نداشت تا با وی بنشیند و ,  زندان آزاد شددو سال وقتی از
از سراسیمھ و شتابان در و ھمسایھ از وی رو می گرفتند و ! درد دل کنند

بی مھری . زندگی برایش زجر آور و کشنده شد! جلویش فرار می کردند
یاران و یاد آوری شکنجھ ھای حیوانی و کابوس ھای دوران زندان بیش از 

از . مردم گریز و ترسو مبدل شد, بھ موجودی تنھا. ش در آوردپیش از پای
بی پناه و معلق در میان زمین و آسمان مانده ! سایھ ی خودش نیز می ترسید

ذره ھر روز کھ می گذشت بیشتر از روز پیشین در ھم می شکست و ! بود
  . نابود می شدذره 

سنگر گرفت پشت منقل و وافور , بھ جای چاره جوئی و شکستن جو موجود
نا ! بر خوردش با بچھ ھا نیز عوض شد! و در بر روی ھمگان بست
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. روز بھ روز بر مصرف تریاکش افزود. باورانھ از آنان نیز فاصلھ گرفت
حالا چی؟ یک تریاکی مفنگی کھ از جمع و جور . تا بدین جایگاه رسید

  . کردن خودش نیز عاجز بود
ھیچ کدام از . او فرار می کردندبچھ ھا از . قوزی بود بالای سایر قوزھا

از صبح تا غروب و از غروب تا . اعضاء فامیل حاضر بھ دیدنش نبودند
  . دمدمای صبح پشت منقل می نشست و تریاک می کشید

مرده ای پر . نسبت بھ ھمھ چیز و ھمھ کس بی تفاوت و بی خیال شده بود
قلش خرج و بی مصرف کھ در گوشھ ای نشستھ و بھ ھمراه سینی و من

  ! اتاق را اشغال نموده بود قسمتی از فضای
ھنوز ھم مرد . ھنوز دوستش داشت. اشک در چشمان زن حلقھ زد

ھنوز ھم قلبش برای چھار تکھ استخوانی کھ بدون دقت و . رویاھایش بود
ی چروکیده و خشک کشیده بودند بر رویشان پوستکنار ھم چیده و مھارت 
دلش . رد صرفا بخاطر خودش بوداگر آرزوی مرگش را می ک! پیدمی ت

دستان سازنده و . بھ بیندبیش از این رضا نمی شد تا خواری و ذلت او را 
. حتی از گرفتن دماغش نیز عاجز بود. ھنرمندش در اختیارش نبودند

بیش از پیش از , تریاک ارزان قیمت و مملو از ناخالصی ھای گوناگون
. ش از ھر سمی کشنده تر بودتریاکی کھ بھ گفتھ خود. پایش انداختھ بود

  . آشغال می کشید! مرتبا پوره می کرد و با بوی بدی می سوخت
ما ھم , خامنھ ای و اعضاء دولت تریاک می کشند, بعضی وقتھا می گفت

! مثل گل انار! ھمیشھ گل انداختھ! تریاک می کشیم؟ صورت رھبر را ببین
دلش می . خندی زدزن پوز ! چنان نورانی میشھ کھ نگو! مثل خون کبوتر

  ری؟ با کدام پول؟ با کدام امکان؟اما چھ جو. دھدخواست او را نجات 
ھر روز تعداد بیشتری بھ . اعتیاد بیداد می کرددر گوشھ و کنار مملکت 

خارج می سالم و سازنده ارتش معتادین می پیوستند و از دایره زندگی 
کبوتی سوداگران تمام گوشھ و کنارھای مملکت در کلاف تارھای عن! شدند

مرگ و مافیاھای پیرامون بیت رھبری و سایر علماء گرفتار و دست و پا 
حتی دانش آموزان دبستانی نیز بھ اعتیاد و مصرف یکی از انواع . می زد

مواد مخدری کھ از خزانھ ی غیب و با قیمتی ارزان و حتی مجانی در 
ھ بھ د داشت کاین خطر وجو. اختیارشان گذاشتھ می شد مبتلا شده بودند

 باید خودش چکار کند؟.  مبدل شودزودی کشور بھ سرزمین معتادان
قبل از آن کھ کاملا از دست برود و تھ مانده ! شودبخواھد و دست بھ عمل 

 زن قد نمی داد و با چھ انگیزه ای؟ عقل. ھای اراده اش بشکند و نابود شود
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د و با صدائی مرد را نگاه کر. سرش را تکان داد. بھ جائی نمی رسید
        : لرزان و آھستھ گفت

  گفتھ بودند شرف کل جھان کارگرست -
  صلح و پیشرفت بشر در کف این پر ھنرست

  مظھر رونق و پیشرفت جھان باشد او
  دشمن جھل بود بذر خرد پاشد او

  آفریننده ی زیبائی و آسایش نوع بشرست
  جھل و اوھام و خرافات از او در بدرست

  ر از او بر حذرندشب پرستان تبھکا
  نان بھ تزویر خوران ز ھمت وی در بدرند

  ھدگول شیخان نخورد گوش بھ گمراه ند
  نان بھ سگ می دھد اما بھ ملا  ندھد

  ست دروغده ی شیخنیک داند کھ ھمھ وع
  در ھمھ گفتھ ی او نیست نشانی ز فروغ 

  نان بھ نیرنگ و ریا می خورد و بی شرمست
  مستدکھ ی علم ستیزش ز فریبش گر
   باد ھواستوعده ی حور و بھشتش ھمگی

  قصھ زھد و سلوکش ھمھ از روی ریاست
  ذره ای گر ز حقیقت بھ گفتارش بود

  منعکس در عمل و جملھ ی کردارش بود
  دست از غارت و ظلم و ستمش بر می داشت
  جای نفرت بھ دل از عشق نھالی می کاشت

  فردوس و لب جوی نمی داد بھ کسباغ 
  نمی کرد خلایق بھ قفسخون نمی ریخت و 

  کی سر دادگری از ستمش بر نی بود 
  پای آزاده بھ زنجیر و بھ بندش کی بود؟

  از چھ ارباب قلم در غل و در زنجیرند 
  از چھ رو منتقدان در دل شب می میرند؟
  تن فروشی زنان بھر یکی لقمھ ی نان

  ننگ شیخ است کھ دم می زند از خلد و جنان
   ملکت جممایھ ننگ خدائیست کھ در

  خ را داده بھشت قسمت ما غصھ و غمشی
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  کشتن بی گنھان وقت سحر گر دادست
  ملک دادار گر از دادی چنین آبادست
  عرش پر رونق او تا بھ ابد ویران باد

  .باددستخوش توفان  شیخ و سیددوده ی 
  : تن صدایش را بلندتر کرد و با کلماتی محکم تر و شمرده گفت

   کارگرستعاشق زندگی و نوع بشر -
  در ره عشق ز آسایش تن بی خبرست 

   دانش و ھر فن باشد,ناشر عقل و خرد 
  بھره کش را خوره بر جان و دل و تن باشد

   و تباھی و ستمکارانستدشمن جور
  جنگجو در ره داد و شرف انسانست

  جان دھد لیک تن خویش بھ خواری ندھد
  سر دھد تا بھ ستمکار سواری ندھد

  قیمت و ارزش ندھدتن بھ زیستن بھ ھر 
  غوطھ در خون زند و تن بھ سازش ندھد

   نزند قحط و غلا می آید بھ کار گردست 
  فتنھ بر پا شود و درد و بلا می آید

  شادی از صفحھ ی گیتی رود با زاری
  گرم بازار اجل گردد و مرگ با خواری

  شوی خود را من از این قوم گزینش کردم
  کار و تدبیر خرد وز ره بینش کردم
  غافل از اینکھ فلک حیلھ و ترفند کند

  پای مرا بند کندو چاه در راه کند 
  شوی سست عنصر و مفلوک رباید ز کفم

  تا آبرو ریزد و پامال نماید شرفم
  ددست سازنده ی وی حلقھ ی وافور کن

  دبش تار و سپس کور کندیده حق طل
  پشت منقل شب و روز منگ و خمارش بینم

  .ارش بینماز جھان بیخبر و خستھ و ز
زن با . صدای خر و پفش در اتاق پیچید. مرد سرش را بھ دیوار تکیھ داد

خود را بھ . دور و بر اتاق گشتی زد. از جایش بلند شد. غیض نگاھش کرد
. انبر را برداشت و خاکستر را آرام و بی صدا بھ ھم زد. کنار منقل رسانید
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چھره ی . کان دادتحسر تتاسف و سرش را با . آتش رو بھ خاموشی میرفت
در کنار منقل . دلش بھ حالش سوخت. تکیده و استخوانی مرد را نگاه کرد

او ھم در تباھی . بھ مغزش فشار آورد. اندیشھ اش متوجھ گذشتھ شد. نشست
درست است کھ کشیدن بار زندگی و تر و خشک . مرد بی تقصیر نبود

 وقتش را اما می توانست کمی از, کردن بچھ ھا وقتش را پر می کرد
نھ تنھا دوستان و آشنایان و ھمکاران او را فراموش کرده . صرف او کند

و ھر گاه زمانی برایش گذاشتھ . بلکھ او نیز وی را از یاد برده بود, بودند
. ضعف نشان داده بود. داد کشیده و غر زده بودسرش , بودمتوجھ اش شده 

کھ بھ حدی .  کرده بودبلکھ بھ امان خدا رھاوی را فراموش نموده نھ تنھا 
.  را نیز از وی مخفی نگاه داشتھ بودیشوضعیت و حال و روز بچھ ھا

اما اشتباه  .ظاھرا نمی خواست اذیتش کند و دردی بر دردھایش بیفزاید
می بایست ھمھ چیز , داشتو روحیھ اش با شناختی کھ از مرد . کرده بود

وانست تغییری در بدون شک تاثیر گذار بود و می ت. را بھ وی می گفت
بیشتر وقتھا کھ سراغ بچھ ھا را گرفتھ . اوضاع و احوال بھ وجود بیاورد

. ندر مدرسھ نمونھ اد. رفتارشان خوب بود. زن بھ او دروغ گفتھ بود, بود
باید . سرش را میان دستانش گرفت. و مشق شان عالی و نمونھ استدرس 

بھ . ھ او می گفت بیشرا در باره ی بچھ ھاو ھر مسئلھ ای ھمھ چیز 
وضع را از این کھ , اگر بھبودی حاصل نمی شد. امتحان کردنش می ارزید
روز بھ روز فاصلھ اش با بچھ ھا بیشتر و بیشتر . ھست نیز بدتر نمی نمود

. بچھ ھا از او فراری شدند و او از سرنوشت بچھ ھایش بیخبر ماند. شد
دور و .  چشمانش را گشودمرد. با انبر بر لبھ ی منقل کوبید. سرفھ ای کرد

دھن دره ای و بدنبال آن خمیازه . بھ چھره زن زل زد. برش را نگاه کرد
آنرا برداشت و تا لبھ . دستی بھ قوری زد. سرفھ امانش نداد. ای کشید

. چای را در دھانش خالی کرد. استکان را برداشت. استکان چای ریخت
چشم بھ سقف . ر تکیھ دادسرش را بھ دیوا. آنرا مزه مزه کرد و قورت داد
از جلوی در اتاق . زن از جایش بلند شد. دوخت و بھ نقطھ ای خیره ماند

مقداری زغال در منقل . در کنار منقل خم شد. پاکت زغال را برداشت
زن با تعجب نگاھش . با اشاره دست او از این کار منع کردمرد . ریخت
.  بر روی زغالھا قرار دادذره ھای ریز آتش را. خاکستر را بھ ھم زد. نمود

قوری و استکان و نعلبکی را برداشت و از اتاق خارج . تنوره را گذاشت
زن . چند لحظھ ای گذشت. مرد نفسی عمیق کشید و چشمانش را بست. شد

آنھا را در کنار منقل . با قوری و استکان و نعلبکی شستھ بھ اتاق بازگشت
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ازی رنگ و رو رفتھ قرار بھ گوشھ ی اتاق و جائی کھ اجاق گ. گذاشت
اطمینان یافت کھ . آنرا سبک و سنگین نمود. کتری را برداشت. داشت رفت
اجاق را روشن کرد و .  آب بھ اندازه ی کافی وجود دارد,درون کتری

زغالھا تقریبا . خود را بھ منقل رسانید. کتری را روی شعلھ ی آتش گذاشت
مقداری چای خشک در . تبا کمک انبر تنوره را بر داش. گرفتھ بودند
لیوانی از . استکان و نعلبکی مرد را جلوی رویش گذاشت. قوری ریخت

. کنار منقل گذاشت و بھ سراغ کتری رفتنیز آنرا . گوشھ طاقچھ برداشت
بر را آب جوش . قوری را برداشت و بھ راه افتاد. نرسیده بھ اجاق بر گشت

. طرف منقل بر گشتبا گامھای آھستھ ب. ریختو درون قوری روی چای 
. تصمیم داشت چرت مرد را پاره نکند. آھستھ و آرام قدم بر می داشت
. دستش را ستون بدن قرار داد و نشست. قوری را کنار آتش منقل قرار داد

دقایقی بعد سرش  .سرش را بر روی زانوانش گذاشت و بھ فکر فرو رفت
قوری را برداشت با حرکتی سریع . چای در حال جوشیدن بود. را بلند کرد

بدنش . بھ مرد نگاه کرد. انگشتانش را فوت کرد. و در کناره منقل گذاشت
نفس قطع و وصل می . دستھا و پاھایش می لرزیدند. دچار تشنج شده بود

دستش . در استکان اول و لیوان خودش چای ریخت. قوری را برداشت. شد
. مقش را گشودمرد چشمان بی ر. زانوی مرد را تکان داد. را دراز کرد

. زن با اشاره استکان چای را بھ وی نشان داد. نگاھی بھ چھره زن انداخت
تند تند چای را . مرد لبخندی زد و با دست لرزان استکان را بلند کرد

سالھا بود کھ از دست . سرش را بھ عنوان تشکر بالا و پائین برد. نوشید
. ا تا لبھ پر کرداستکانش ر. قوری را برداشت. زنش چای ننوشیده بود

لبش را بھ دندان گزید و دستانش . تلاش کرد تا بر لرزش عضلاتش فائق آید
ھر دو زانویش را در چنگ گرفت و با آخرین رمق ماساژ . را بھ ھم مالید

لیوان چایش را . تمام حرکاتش را زیر نظر داشت. زن بھ وی خیره شد. داد
ر دماغش پیچید و عطر چای د. آن را جلوی صورتش گرفت. بر داشت

قلپی چای نوشید و لیوان را بر روی زمین . بخارش بھ صورتش خورد
زن او را مورد . مرد سر گرم گرفتاری و بدبختی خودش بود. گذاشت

  :خطاب قرار داد و با لحنی ملایم و آرام گفت
   بی خبر از گردش خورشید و ماه-

   تباهبر ما و خود کردیزندگی 
   غم بیچاره ام اُفتادی بر زمین کردی ز

  غصھ ھایت چون نمک بر قلب از غم پاره ام
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  من زمین گیر تو و تو ھستی خود باختی
  در دل زندان ھارون بس قفس ھا ساختی

  باورم ھرگز نمی شد چون توئی بی عار و درد
  روی زردبھ گیتی  خود گردیجان ز ما گیری و 

  بی آبرو غافل شویدشمن از شناخت 
   اندر گل شویمکر و نیرنگش نبینی پای

   سرنگون در دام شیخ افتی شوی بی دست و پا
  بچھ ھایت را رھاگوشھ گیری پیشھ سازی 

  از ھمھ رو گیری و در گوشھ ای پنھان شوی
  بی خیال از زندگانی غافل از شیخان شوی

  جنگل مولای شیخ و دیو آدمخواره را
  مافیای جھل و غارت دشمن پتیاره را

  ل از داوریبھر ما بگذاری و خود بی خیا
   چشم بندی بر حقیقت پیشھ سازی کافری
  سنگر وافور و منقل و این اتاق تنگ را

  .این ننگ رابرتر از دنیا بدانی تن دھی 
می خواست تاثیر سخنانش را بر . زن بھ چھره ی تکیده ی مرد خیره شد

گوئی تمام دردھایش را . مرد ھمھ ی حواسش را جمع کرد. وی ببیند
قطره ای اشک از . بھ دقت بھ حرفھای زن گوش داد. تفراموش نموده اس

با ھمھ ی سرعت عملی کھ در پاک کردن آن . گوشھ ی چشمش سرازیر شد
. زن سرش را تکان داد. نتوانست آنرا از دیدگان زن مخفی کند, بکار برد

مرد نگاه مات و بی روحش را بھ . مجددا با دست بر سر زانوی مرد کوبید
  :  ید و در ادامھ گفتزن آھی کش. وی دوخت

  ماه ھا جنگیده ام با خود کھ گویم با تو راز -
  سفره ی دل را کنم در پیش رویت باز باز

  تا اگر روزی شدی پیروز و رستی از جھان
  بھشت آرزو کردی مکان, در جوار حق

  از پس آن روز رستاخیر و گاه عدل و داد
  خواستی تا آبرویم را دھی یک سر بھ باد

  م بھ روز حشر در آن محکمھسر بلند باش
  کھ شفاعت گر بود ملا خدایش حاکمھ

  گر چھ میدانم کنون در تو نباشد رغبتی
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  بر شناخت واقعیت جستجوی فرصتی
  لیک فردا کھ شوی با شیخ و ملا ھم تراز
  می شوی از من طلبکار و زبانت بس دراز

  از ننگ باکرا نبود دگر بھ ننگ آلوده خود 
  .ب خود پنھان بخاک و سد عیعیب مردم بیند

با این وسیلھ . سرش را بھ طرف جلو و عقب تکان داد. مرد لبخندی تلخ زد
زن بھ مرادش . خواست تا زن را تشویق بھ ادامھ سخن و گفتن حقایق کند

گر چھ از پایان ماجرا خبر . در دل احساس رضایت می کرد. رسیده بود
 این حرفھا چھ نداشت و نمی توانست حدس بزند کھ مرد پس از شنیدن
آیا قدرتی برای . واکنشی نشان خواھد داد و چھ تصمیمی خواھد گرفت

زن صدایش را پائین تر تصمیم گیری و واکنش مثبت برایش مانده بود؟ 
  :آورد و با لحنی شکوه آمیز و گلایھ مندانھ گفت

  رختشوئی می کنم جاور کشی ھر خانھ ای -
  گھ تشر از خویش و گھ گھ غرغر بیگانھ ای
  با اجل در جنگ دائم چون سگان از شوق نان
  منت از دزد خودی  بی مھری از بیگانگان

  کاوه ام از درس برید سرگرم کسب و کار شد
  در پی یک لقمھ ی نان راھی بازار شد

  دست فروشی می کند نا دیده از ھستیش بھر
  در زمستان توی سرما در خیابانھای شھر

  تا پدر بنشیند و احساس کیفوری کند
  .پشت منقل شاد باشد رقص وافوری کند

پشت سرش را بھ دیوار . بدنش بھ رعشھ افتاد. مرد تکانی شدید خورد
. فورا تصمیمش را عوض کرد و بر جایش نشست. زن نیم خیز شد. کوبید

دستانش را در ھم قلاب نمود و بھ . مرد لحظاتی بھ سقف اتاق نگاه کرد
چشمانش را . حالت اول بر گشتبھ . پاھایش را جمع کرد. ھمدیگر فشرد

زن خوشحال و شادان از . گرد کرد و بھ صورت زن بیش از پیش خیره شد
  :موفقیت ادامھ داد و با صدائی محزون و غم گرفتھ گفت

  دخت مان تھمینھ بگزید عاقبت راه فرار -
  غیرتش نازم گرفت در خانھ ی دائی قرار
  در بھشت شیخ و ملا سایھ ی عدل علی

  ولیلھ از مکر و نیرنگ منجلاب حاص
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  شیخ رفسنجان و کشف تازه ی این راھزن
  ایده اش در باب صیغھ ارتباط مرد و زن
  وصف ملا و وکیل در باره ی بیت عفاف
  حکمت بی مثل صیغھ لذت زیر لحاف

  ارشاد و تبلیغ کردن تجار زن, رھنمود
  مافیای گرد رھبر صاحبان علم و فن

  وعده ی ماشین و خانھ در بھشت آرزو
  با بزرگان ھمنشینی با مشاھیر گفتگو

     و کرهراه پیشرفت و ترقی در امارات
  رشد روز افزون بورس دختران باکره

  پول باد آورده ی کنگان محیط نفت و گاز
  ارزش کالای زن در سرزمین پر نیاز

  فرنگآزاد  در ملک راحت و آسودگی
  وحشت شلاق و سنگلذت بی حد و حصر بی 
   و نشد خام سروش دخترم نشنیده بگرفت

  چون دختران تن فروشحوری مینو نشد 
  لیک تا کی می توان چون دوزخیان در بھشت

  زندگی کرد و نیالود دامن پاکت بھ زشت
   شویام بی فکرتا ملک این باشد و باشی تو 

  .یانتظار روز بدتر می کشم بی گفتگو
ن و دقیق تمام اعضای بدنش با آنگی موزو. ج بیشتر شدبدن مرد گرفتار تشن

زن دست پاچھ و ھراسان از . چشمانش از حدفھ بیرون زدند. رزیدندمی ل
. مرد سرفھ ای کرد. گیج شده و دست و پایش را گم کرده بود. جا بر خاست

دست راستش را . تکانی شدید خورد. کفی زرد رنگ از دھانش خارج شد
پھلو  سرش برسد بھ اما پیش از آنکھ دستش بھ. لا آوردبھ طرف سرش با

. دویدزن شیون کنان از اتاق بیرون . در غلطید و کنار دیوار ولو شد
پسرک کھ تا این لحظھ خودش را در حیاط خانھ سرگرم کرده بود سراسیمھ 

با مشاھده ی وضع پدر بر گشت و بھ . و وحشت زده پای بھ اتاق گذاشت
. بالای سر مرد نشست. زن با کاسھ ای آب وارد شد. سرعت خارج شد

لبھا و , با تکھ کھنھ ای کھ در کنارش بود.  را روی زانو گذاشتسرش
مرد کماکان تکان می خورد و دست و پا می . اطراف دھانش را پاک کرد

مرد .  زدکفی آب بھ صورت مرد. زن سینی و منقل را بھ جلو ھل داد. زد
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پسرک بھ ھمراه . کف دوم و سوم ھم بی تاثیر بودند. واکنشی نشان نداد
مرد . مرد تازه وارد بھ سرعت دست بکار شد. ان سال وارد شدندمردی می

با پشت دست چند بار بھ . بھ دیوار تکیھ اش داد. را از جایش بلند کرد
با چشمانی باز و از ھمانطور . واکنشی نشان ندادمرد . طرفین صورتش زد

زن و پسرک ھاج و واج ایستاده . نگاه می کردبھ جلو حدقھ بیرون آمده 
. کاری از دستشان ساختھ نبود. ھیچ یک نمی دانستند چھ باید بکنند. بودند

بدون کلمھ ای حرف از جایش بلند . مرد میان سال از تلاشش دست کشید
چین و چروک پیشانیش . متفکرانھ گرفتقیافھ ای . روبروی مرد ایستاد. شد

از  را با یک حرکت سریع او. بر روی مرد خم شد. حکایت از این داشت
پیکر . چھار تکھ استخوان کھ پوستی بر رویشان کشیده بودند.  بلند کردجای

  .بر روی شانھ اش انداخت و بھ طرف در حیاط دویدمرد را 
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  :پرده ی دو
پاھایش را دراز کرد و در . زن بر روی زمین و در وسط حیاط نشست

اوضاع وخیم .  سر دادشیون و زاری, حالیکھ چنگ در موھایش انداختھ بود
پسر بیچاره اش نیز از کار و ! تر شده و شوھرش راھی بیمارستان شده بود

درب خانھ باز شد و یکی از زنان ھمسایھ ھراسان و . کاسبی باز مانده بود
وی از محدود زنانی بود کھ بر خلاف نظر سایرین . وحشت زده داخل شد

 مرد و عقاید دیگران بستھ و چشم بر روی اعتیاد. با آنان رفت و آمد داشت
, او با شنیدن جیغ و فریاد زن. با زن غمخواری و ھمدردی می کرد

او . چادرش را روی سر انداختھ و خودش را بھ خانھ ی آنھا رسانیده بود
با گامھای کھ کاملا ترسیده و دست و پایش را گم کرده بود بھ محض ورود 

در کنارش بر روی زمین و . درسانیبیچاره و نالان بلند خودش را بھ زن 
   : نشست و با تعجب و حیرت پرسید

  چیھ خواھر چرا شیون نمائی -
  چرا ھمچون اسیران در نوائی؟
  محرم طی شد و عمر صفر دی
  رسید زینب بھ منزل با دف و نی

  بھ پایان آمدش دور اسارت
  رھید از ظلم و تعدی و شرارت
  سکینھ کند ز تن رخت عزا را

  رگ بابا راببرد از خاطرش م
  حیات تازه ای کلثوم بھ پا کرد
  رقیھ دیر بھ دیر یاد بابا کرد

  فراموش کرد لیلا مرگ اکبر 
  خت رھبرنشست زین العبا بر ت

  جھان چھره عوض بنمود و نو شد
   ھزاران دفعھ این کشور چپو شد

  ولی تو ھمچنان در شور و شینی 
  .حسینیعزادار و نوا خوان 
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دو دستی بر . راست حرکت داد بھ چپ و ھیکلش را. زن تکانی خورد
با پشت دست اشکھای گونھ . انداختخودش چنگ بھ صورت . سرش زد

  :اش را پاک کرد و با صدائی گرفتھ و بغض آلود گفت
  چھ گوئی خواھرا دردت بھ جانم -

  من از بخت سیاھم در فغانم
  حسین چون شد سر زینب چھ آمد

  سکینھ تشنھ ماند اکبر نیامد
  نھ لب در کربلا مُردشھ دین تش

  ھمھ گلھای باغش را خزان برد
  نچید قاسم گل از باغ جوانی
  عروسیش عزا شد ناگھانی

  درید خولی بھ تیر حلقوم اصغر
  خون آن شیرخواره لب نمود ترز 

  علی بیمار دشت کربلا بود
  ابوالفضل سر نداشت دستتش جدا بود

  زدند آتش خیام اھل خانھ
  انھاسیران را بھ شام کردند رو
  ھمھ دام فریب شیخ و ملاست

  کھ در راه من و تو جملھ بر پاست
  اگر شیخ را غم و درد حسین است

  ز مظلومی وی در شور و شین است
  ز ابن زیادستاتر چرا خود بد

  ھ از وی بھ بادستسر بس بی گن
  ھزاران خانھ را بنموده ویران
  بھ گورستان برابر ملک ایران

  ستچھ فرقی بین شیخ و شمر و خولی
  فرق رھبر با یزید چیست؟گو بھ من 

  وی از حجاج و ھاروند کم دارچھ 
  چھ فرق است بین او با شخص مامون

  کدامین ظلم رسید بر ما ز چنگیز
  ؟کھ اولاد علی زان کرده پرھیز
  تفاوت بین شیخ با دیو و کفتار
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  اگر بینی فقط باشد بھ گفتار
  ز افکار پلیدش جز تباھی
  ینزائید و نزاید ھیچ گاھ

  تراوشھای مغزش جز بدی نیست
  .از او خونخواره تر دیو و ددی نیست

زن ھمسایھ از جایش بلند . سرفھ اش گرفت. سینھ اش بھ خس و خس افتاد
 لیوان. گشتبا لیوانی . ھ طرف اتاق رفتب. دور و برش را نگاه کرد. شد

زن جرعھ ای از . بھ دست زن دادآنرا پر کرد و . را بھ زیر شیر آب گرفت
  :سینھ اش را صاف نمود و گفت. سرفھ ای کرد. آن نوشید

  بپا دائم بھ ایران شور و شین است -
 وطن چون کربلا ملت حسین است

  سراسر خاک میھن نینوا بین
  بھ پا غوغای ظلم چون کربلا بین

  ز اولاد علی کشور خرابست
  تمام وعده ھاشان چون سرابست

   خدعھ نیرنگبجز مردم فریبی
  و افروختن جنگبغیر از غارت 

  ریا و کشتن و مردم ستیزی
  ز خون سر مستی و دزدی و ھیزی

  از این قوم پلید ما را ثمر کو
  ؟بجز ویرانی و نکبت اثر کو

  یزید را می کنیم ما لعن و نفرین
   پر از کینسینھ ای از ویلبالب 

  چرا کھ کشتھ ھفتاد و دو تن را
  اسیر بنموده چند کودک و زن را

   چند اشتر و خربھ غارت برده است
  بھ ھمراه سھ چھارتا اسب و استر

  ولیکن غافل از این ظالمانیم
  وطن بر باد ده نا مردمانیم

  ھزاران تن بھ زندان سر بریدند
  ھزاران پرده ی عصمت دریدند
  حریم خانھ ھا را در شکستند
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  چو دزدان راه ھر آزاده بستند
  شبیخون ھا زدند جانھا ربودند

  مودندزنان و کودکان بی پا ن
  قلم بشکستھ و پر خون گلوھا
  جسدھا در بیابان طرف کوه ھا
  ھزاران را بھ دیو جنگ سپردند
  خود اندر این میان سودھا ببردند

  وطن ویرانھ از یغماگریشان
  .جھان منفور ظلم و خودسریشان

   :نفسی تازه کرد و در ادامھ گفت. سرش را تکان داد. دماغش را بالا کشید
  ست ملتاسیر خولی و شمر -

  ببارد ز آسمان ادبار و نکبت
  خوناز پر ھمھ روزش چو عاشور 

  جیحونانش روان خونست چو ز چشم
  غرق خونستوطن بین  بھاران

  دلش سد چاک و سینھ ش لالھ گونست
  بھ روی شھر و ده چتری ز ماتم

  بلا بارد ز چرخ بر ما دمادم
  حقیقت مرده در این ملک ویران
  رانز حق افسانھ ای مانده بھ دو
  نھ میھن بلکھ زندانی بزرگست

  گلوی مرد و زن در چنگ گرگست
  ز آزادی نشان و رد پائی
  نبینی و نبیند کس بھ جائی
  عدالت مرده و بر باد خاکش
  ز داد افسانھ ای و یاد پاکش

  ز اخلاق و ز انصاف ھیچ نشانی
  نمانده تا کند پا در میانی

  وطن جولانگھ غارتگرانست
  نستکمین مرگ بھ راه مردما

  بھ غارتملت رود دارائی 
   اسارتو فقر وذلت نصیبش 
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  دمی آسایش و راحت نبیند
  ببیند خواب دجلھ تشنھ میرد
  زنان در منظر انسان نمایان
  نھ از نوع بشر ازچھار پایان

  در این ویران کھ از حق نیست نشانی
  حقیقت مرده و گردیده فانی

  دو زن ھمسان یک مردبود حق 
  چنین کردخدای زن ستیز با ما 

  قوانین خدا در دست ملاست
  کھ ھمچون آتشی بر پیکر ماست
  ره بیرون شدن از این سیاھی
  .خلاصی از خداست  راه رھائی

ھ حرفھای زن چون ھمیشھ بھ دلش نشست. تکان دادزن ھمسایھ سرش را 
و متعفن نشستھ چرکین ھای  گوئی نیشتری بود کھ دمل  زنحرفھای. بود
با شنیدن این حرفھا احساس . گشودمی را ھا و آنداد می ش را خراش بردل

 :دستی بھ شانھ ی زن زد و با لبخند گفت. سبکی و آرامش می کرد
  نگو خواھر دلم بنشستھ در خون -

  بلا بارد بلا از چرخ گردون
  ھمیشھ روز ما با شب برابر

  بھ تن رخت سیاه و خاک بر سر
  در این ملک از ازل زن بوده بد بخت

  ببریده این رختفلک بر قامتش 
  زمادر زاده ایم با کولھ باری

  ز رنج و محنت و اندوه و خواری
  گل زن با غم و اندوه و محنت

  سرشتند و لعاب از رنج و زحمت
  چو پیشانی ما یزدان رقم زد

  بھ دستش خامھ ی رنج نقش غم زد
  ز ما بیچارگان شادی بھ دورست

  خلاصی مان ازین محنت بھ گورست
  م سیھ پوشائدچو بخت تیره مان 

  شده از دفتر گیتی فراموش
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  بھ کنج مطبخ و پستو اسیریم
  بھ پا زنجیر و اندر کام شیریم
  کنیز خانھ زاد شوی و فرزند
  اسیر کینھ و خشم خداوند
  نھ قانونی کند از ما حمایت

  نھ بگشاید خداوند باب رحمت
  بود امروزمان بدتر ز دیروز
  .ز گیتی بھرمان آه جگر سوز

 چرک با سر آستین پیراھن. ر روی زانوی خودش کوبیدزن دستش را ب
دستش .  اشک روی گونھ ھایش را پاک کردمرده و رنگ و رو رفتھ اش

سپس با صدائی . آھی سوزناک کشید. را بھ دور گردن زن ھمسایھ انداخت
  :گرفتھ و بغض آلود گفت

  وطن یک بیشھ ی خالی ز شیرست -
  بھ چنگ دیو و دد ھر دم اسیرست

  احب میھن پرستیندارد ص
  کھ آرد بر ستمکاران شکستی
  وکیلانش ھمھ از جنس ملا
  وطن بر باد ده دزدان رسوا
  جنایت پیشھ و خائن بھ ملت
  سگان رھبر و مداح دولت
  امیرانش جنایت پیشھ و دزد
  ستانند بابت آدمکشی مزد

  نامیبھ ضد توده ھا باشند 
  خیانت پیشھ و نادان و عامی
  ارندسر اندر آخور این خلق د

  بھ حکم غیر از وی جان ستانند
  سوی ناموس مردم دست یازند

  لک با دشمن بسازندبھ ضد مُ
  ذلیل دشمن و شیران خانھ
  ندیده مثلشان چشم زمانھ

  سیاست پیشھ گانش از چپ و راست
  ھمھ مرعوب ملا بی کم و کاست
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  بویژه رھبران بی لیاقت
  عادتاز روی ند کھ کژ راھھ رو

   گریبانسپھ را گاه رزم سر در
  توفاندست گذارند و سپارند 

  ھمھ دریوزگان پُست و قدرت
  ببینی بین شان آدم بھ ندرت

  کھ در اندیشھ شان باشد رھائی
  ظلم خدائینجات و رستن از 

  بھ حرف پیشرفتھ و انسان آگاه
  بھ میدان عمل بدتر زملا

 ھدایتگر بھ حرف رھبر و داعی
  ارتجاعی, دگم, ولی واپسگرا

  ان قدرت پرستندچو شیخ روضھ خو
 ز خود خواھی چنان چون پیل مستند
  بھ مغز ھر کدام این فکر خامست
  کھ خود دانای کل عقل تمامست

  حقیقت در کف اوست بی کم و کاست
  صراط المستقیم اندر ره راست

  بھ غیر از او ھمھ چون گوسفندند
  سفیھ و دگم و بی عقل و ملنگند

  بھ استبداد شاه پایان بدادند
   روی ما گشادنددر دوزخ بھ

  شدند غافل ز مکر شیخ و ملا
  زدند آتش بھ جان خستھ ی ما
  نشد اوضاع بھتر بل بتر شد

  بھ ھر گوشھ بپا غوغای خر شد
  تیغ ستم را شیخ سفاککشید 

  بشد فریاد مردم تا بھ افلاک
  قوانین شریعت شد شکوفا

  بھ ھر برزن نموده دار بر پا
  ز حق فرمان رسید و حکم تعزیر

  ابل و شلاق تیغ خونریزحجاب و ک
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  بساط عدل االله چون بپا شد
  خوشی ھا رفت و روز ما سیاه شد
  بشد زنجیرمان افزونتر از پیش
  بھ کنج خانھ محبوس با دل ریش

  گر چھ زن ھیچگاه بھ ایراننیامد 
  شمار و بی نصیب از نام انسان
  ولیکن بی امان رزمش اثر داشت
  اگر چھ اندک اما خود ثمر داشت

  حجر را تکان دادیخ سرد ت
  امیدی نو بھ ھر پیر و جوان داد

  قوانین خدا و ارتجاع را
  رسوم کھنھ و بس بی بھاء را

  عقب راند و نقاب از چھره ھا کند
  کمی پس راند حصار محبس و بند
  گرفت سھم کمی از حق و قانون

  از شیخ ملعونبھ عھد شاه و دور 
  ولی با انقلاب این حق تباه شد

  ون بھ پا شدبساط جھل آخوند چ
  کف دادیم حقوق و حق پیشینز 

  بھ فرمان خدا و دین و آئین
  بھ جای اول خود آمدیم باز

  شدیم با زجر و بدبختی ھمآواز
  نمودند چادر مشکی بھ سرھا
  زدند بر جانمان از نو شررھا
  بگفتند سنگر دینست چادر

  زنان را زینت و زیبست چادر
  نشان و افسر آزادگانست

   مطبخ نھانستکھ در, چھ آزاده
  مھار اختیارش در کف مرد

  ندارد حق نان و شکوه از درد
  نھ حق انتخاب نھ حق گفتن
  نھ حق اعتراض بد شنفتن
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  فقط یک کشتزارست بھر مردان
  کھ ھر بذری شود پاشیده در آن
  ھویج و زردک و شلغم و کاھو
  درخت عرعر و بادام و آلو
  نھال بنگی و تریاکی و دزد

  ی مزدنشاء جانی و جلاد ب
  کثافت بذر ھرز شیخ و ملا
  جھان بر باد ده دیوان گمراه
  بھ گاه عادت و درد و مریضی
  غریبھ با نھ و بستر گریزی
  ھمیشھ سر بزیر آماده باشد

  لبش پر خنده رخ بگشاده باشد
  چو شوی از بھر لذت پا نھد پیش
  گشاید در بھ رویش از پس و پیش
  کھ این فرمان رب ذوالجلالست

  شود خونش حلالستچو زن سرکش 
  نھ تنھا روسری بل تو سری نیز
  بشد سھم زنان زین قوم خونریز

  چپ و راست و میانھ سرد و خاموش
  ھم پنبھ در گوشپلک برنھادند 

  در اولین گامستم بر ما زنان 
  نداشت جز مرگ آزادی سر انجام
  خروش شوم حزب االله خبر داد

  کھ ایران عرصھ ی ظلمست و بیداد
  یھن سراسرشود زندان ما م

  گشاید جغد مرگ بر بام ھا پر
  امور مملکت در دست دزدان

   جلاد مردم مرد میدانشود
  ولی ز آنجا کھ دادار حقیقت
  سر شوخی ندارد در طریقت

  در آن آتش کھ ملایش بر افروخت
  چپ و راست و میانھ جملگی سوخت
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  استبداد این دیوان خونریزز  
  برفت از یادھا کشتار چنگیز

  ر کل جھان شدز ملا منزج
  شادمان شدروان ھر ستمگر 

  کھ گشتند تبرئھ در محضر داد
  .از آن ظلمی کھ ملا کرد و بیداد

. درمانده و پا کشان خودش را بھ اتاق رسانید. زن از جایش بر خاست
لحظھ ای بعد با یک سینی کھ دورنش دو استکان نعلبکی و یک قندان قرار 

زن . سایھ بر زمین گذاشتدر جلوی زن ھمرا سینی . داشت بر گشت
دستش را . ھمسایھ تشکر نمود و او را از درست کردن چای منصرف نمود

زن تلاش نمود تا دستش را از دست زن . گرفت و از او خواست تا بنشیند
غرغر کنان در کنار زن ھمسایھ . تلاشش بھ جائی نرسید. ھمسایھ برھاند

 آب ی ازمقدار. داشتلیوان آب را بر . نشست و پاھایش را دراز نمود
 زن ھمسایھ .درون لیوان را در کف دستش ریخت و بھ صورتش کشید

چند لحظھ بھ . زن نیز با لبخندی محزون و غم گرفتھ پاسخ داد. لبخندی زد
نگاه کنجکاو و پرسشگر زن ھمسایھ بھ دنبال . ھمدیگر نگاه کردندی چھره 

زن نگاھش را از . یافتن و فھمیدن علت ناراحتی و شیون و زاری او بود
از این . یقین داشت کھ زن ھمسایھ ھمھ چیز را می داند. نگاه وی دزدید

روی بر آن شد تا پرسش وی را بدون پاسخ گذاشتھ و بھ شرح ماوقع 
سرش را تکان داد و آھی سوزناک . لبخندی تلخ بر لبانش نشست. نپردازد
! و لبخندی زدزن ھمسایھ نیز بھ تبعیت از وی سرش را تکان داد . کشید

. سرفھ اش گرفت. اما ھوای دم در گلویش گیر کرد. زن نفسی عمیق کشید
دور دھانش را با سر آستین پاک . در ناحیھ ی سینھ احساس سوزش نمود

با نوک انگشتان دو دست قفسھ ی سینھ . سعی نمود دوباره نفس بکشد. کرد
ب دھانش را آ. ھوای لعنتی گلوگیر و چسبنده شده بود. اش را فشار داد

زن ھمسایھ . نگاھی بھ زن ھمسایھ انداخت و بی جھت لبخند زد. قورت داد
. دقایقی چند در سکوت گذشت. نیز لبخندی زد و سرش را بھ زیر انداخت

. زن ھمسایھ طاقت نیاورد. ش را خاراندپشت گوش.  مجددا بھ سرفھ افتادزن
کمی جا بھ . بی ھدف دور و برش را نگاه کرد. با کف دست بھ پشتش زد

  : جا شد و گفت
  خدا بر ما نبخشاید کھ ماھا -

  نگیریم درس از سھو و خطاھا
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  ھمیشھ تابع ظلمیم و زوریم
  نیندیشیم و از فکرت بھ دوریم
  ستایش می کنیم ھر بی پدر را

  رسانیم تا بھ عرش ھر بی ھنر را
  راھیھر دیو و شیادی ز رسد 

  شاھیدھیمش ارمغان اورنگ 
  تختش نشانیمپدر خوانیم و بر 

  فشانیمبھ پایش مال و جان خود 
  رسانیم جایگاھش تا ثریا

  ستایشگر شویمش گاه و بیگاه
  ببخشیمش چنان فر و بزرگی

  کھ از میشی رسد ناگھ بھ گرگی
  پس از آن شیوه ی دیوان گزیند

   بی وقفھ ریندبھ سر تا پای ملک
  زند گردن کند غارت وطن را

  بھ زنجیرھا کشد ھر مرد و زن را
  ریزد خون ھر آزاده در بندب

  بھ اسم مردم و نام خداوند
  بھ ھر خونخواره ای خدمتگزاریم

  ا سپاریمبھ ھر غارتگری دل ھ
  ھر آن کو ظالم است ما را گرامیست
  اگر خود جاھل و مجنون و عامیست
  دروغ و رنگ و خدعھ دوست داریم
  فریب و جھل و مکر را دل سپاریم

  ریا بینیم ریاکاری کنیم ما
   بینیم جفاکاری کنیم ماجفا

  فسانھ ھا کند مجذوبمان زود
  بھ قصھ دل دھیم با تار و با پود
  پسند ما بود نیرنگ و تلبیس

  ان و ابلیسمی کنیم یزدستایش 
  ھمھ گندم نمای جو فروشیم

  ستائیم ظالم از ظلم در خروشیم
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  ٣٩

  تتر آسا بھ ھم نوعان بتازیم
  پروریم دشمن نوازیمشریران 

  ن ھا بریزیمخوبھ فرمان یزید 
  ز مظلوم پوست کنیم با حق ستیزیم

  ولی بھر حسین سیلاب سیلاب
   بباریم اشک زنیم بر سینھ بی تاب

  زنیم بر سر کنیم گوش فلک کر 
  ز مرگ قاسم و عباس و اکبر
  سراب دین فروشان را حقیقت

  فیض و رحمتریای زاھدان را 
  بپنداریم و غفلت پیشھ سازیم

  .ازیموطن ویران و خود بی ریشھ س
سرش را با حسرت تکان داد و . دستانش را بھ ھم کوبید. زن لبخندی تلخ زد

  :با صدائی نالان و شکوه آمیز گفت
  نگو خواھر کھ درد و غم فزونست -

  ازین مردم وطن بختش نگونست
  زند غوطھ میان جھل و ادبار

   مست و ھشیارھمگان بی خیالند
  بھ باتلاق خرافات این وطن غرق

  سجاده و دلقدد نقاب دیو و 
  اسیرانیم بھ چنگال ھیولا

  بھشت دام فریب شیخ و ملا
  ھوای آن چراگاه خیالی

  نموده خلق را حالی بھ حالی
  ھمھ مدھوش و غافل از جفائیم
  ز ھستی کنده دل فکر فنائیم
  بھ امید وصال حور و غلمان

  ھمھ در فکر درد نی فکر درمان
  دو چشمان بستھ بر روی سیاھی

  ه و جھل و تباھیبھ ظلم خو کرد
  نبینیم شیخ سرگرم چھ کارست
  روند زندگی را چون مدارست
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  بدون واھمھ از حکم تاریخ
  خریت پیشھ کرده از بن و بیخ

  گرفتھ کوره ره در پیش و علاف
  ریا ورزیم خروشیم و زنیم لاف
  کھ گویا یار و خونخواه حسینیم
  ز مظلومی وی در شور و شینیم

  بھ یاوه ھای ملا دل سپرده
  سین زنده را از یاد بردهح

  ثنا خوان و دعا گوی یزیدیم
  ز ظلم بیحدش لرزان چو بیدیم
  ولی بھر یزید مرده چون شیر

  خروشیم و بریم دست سوی شمشیر
  کھ بعد از قرنھا او را کنیم خوار
  ستانیم داد از آن مرد ستمکار

  بھ زندانھای شیخ ھر شب حسین ھا
  زنند پرپر بھ خون بی یار و تنھا

  را دست زنند با تیغ و ساطوریکی 
  یکی را دیده ی حق بین کنند کور
  بسوزانند تن آن یک بھ سیگار
  یکی را می کشند با جسم تبدار
  حسینی را کنند از پنکھ آویز

  یکی را واژگون بندند بھ مھمیز
  فشار گیره و درد بناگوش
  لگد بر کلیھ و اندام بیھوش

  شیار تازیانھ بر کف پا
   مانده بر جاھزاران زخم بر روح

  ببرند گوش و پا و دست و بینی
  درفش داغ و سوختن روی سینی

  مراسم ھای اعدام دروغین
  خفھ کردن بھ دود کاه و سرگین
  بھ حلق آن یکی ادرار کردن

  بھ مدفوع خوردنش وادار کردن
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  زدن سیلی بھ گوش کودکانش
  تجاوز بر زن و جسم و روانش
  پس آنگھ نیمھ شب بر دار کردن

   ستم ھموار کردنره ظلم و
  دو چشم مردمان کور و حسین گو
  زنند بر سینھ و از سر کنند مو
  قمھ بر سر زنند بر پشت زنجیر

  ھمھ در خواب خوش دشمن بھ نخجیر
  بھ ظلم تسلیم و غرق فقر و ادبار
  شب و روز چشم امید سوی دادار
  رود ھستی شان دائم بھ غارت

  بھ زنجیر ستم پای اسارت
  خ خویشبھشت دشمنان و دوز

  ببینند و کشند پای فلک پیش
  ز دست سرنوشت نالند و تقدیر
  گشایش از دعای شام و شبگیر

  شده غافل ز خود بر دل زده چاک
  .نجات از آسمان خواھند و افلاک

سلانھ سلانھ بھ . از جایش بلند شد. دست راستش را ستون بدن قرار داد
زن . ش نمود تعقبگرشش پرسزن ھمسایھ با چشمان. طرف شیر آب رفت
صورتش را با دامن . دو سھ کف آب بھ صورتش زد. شیر آب را باز کرد
با نوک انگشتان دو دست موھای دو طرف صورتش . پیراھن خشک کرد

در . آھی کشید. بھ طرف زن ھمسایھ بر گشت. را بھ زیر مقنعھ ھل داد
چشمانش را با پشت دست . پاھای خستھ اش را دراز کرد. کنارش نشست

  : سرفھ ای کرد و گفت. مالید
  سراسر مملکت چون شھر شام است -

  زھرش بھ کام استبسی زینب اسیر 
  یوغ اسارتیشان بھ گردنھا

  ان بھ غارت شبھ پا زنجیر و ھستی
  برادر کشتھ و پوران بھ زندان
  پدرھاشان سحرگھ تیرباران
  بھ یغما زیور و خلخال پاره
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  افق تاریک و بستھ راه چاره
  یادھاشانشکستھ در گلو فر

  تن رنجور و زنجیرھا بھ پاشان
  بھ لب ھاشان ھمھ مھر خموشی
  سکوت از خشم دیو و پرده پوشی

  میان مردمان انگشت نمایند
  خوره بر جانشان و بی صدایند
  غم خود نھ غم این مردم خویش
  خورند و اشک ریزند با دل ریش
  اگر زینب خروشید و فغان کرد
  شکایت ھا بھ دادار جھان کرد

  از ستم ھای ستمگرید بنال
  یزید را با سخن بنمود بی پر

  ز آزادی یقینا بھره ای داشت  
  وگرنھ کی توانست پرده برداشت
  در این کشور کسی کو لب گشاده

  پنداری کھ از مادر نزادهتو 
  شود مدفون بھ گوری بی مھابا
  نشانش گم شود از صحن دنیا

  زبان منتقد از بن بریده
  و دیدهحقیقت بین شود کور از د

  قلب عاشق را زند چاکگلولھ 
  کند دشت شقایق سینھ اش پاک

  عدل امامتبھ زیر سایھ ی 
  ولی امر شیعھ در ولایت

  از حق گشتھ محرومنھ تنھا زینب 
  زنان را سرنوشتست جملگی شوم

  قوانین خدا و حکم قرآن
  بود بر ضد زن در ملک ایران
  زن از دید خدا فتوای شیخان

  و شیطان ستسفیھ و ناقص العقل
  دحقوقی کمتر از یک برده دار
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  دگناھی غیر زن بودن ندار
  و گر خود زینبست زن یا سکینھ
  گناھکارست و سخت آماج کینھ
  اگر شیخ بھر زینب در فغانست

   دکانست,مکن باور فغانش را
  تمساحستاگر اشکی بریزد اشک 

  دکان کید او زین اشک بر پاست
  ز زن بیچاره تر در ملک جم نیست

   بین زینب یا کھ من نیستتفاوت
  سکینھ ھا برای لقمھ نانی
  فروشند تن ھویدا و نھانی

  رقیھ ھا ھزاران می زنند زار
  ز دیدار پدر محروم و بیمار
  ھزاران ام کلثوم در حصارند
  بھ سلولھا اسیر یا پای دارند

  امید زندگی از دست داده
  پذیرند مرگ با روی گشاده

  کنند با پایداری خصم دون خوار
  نندش کوس رسوائی بھ بازارز

  ولیکن امت اندر خواب نازند
  بھ فکر بی پناه شاه حجازند

  کھ چندین قرن پیش شھد شھادت
  بنوشید و بکرد مأوا بھ جنت
  ستمگرھای حاضر برده از یاد
  کنند توفان درو کارند چون باد

  بمانده ملتی در دام دیوان
   ذلیلش بینی از ظلم شریران

   شرمامام امت و امت چھ بی
  .ببندند چشم و سرھاشان کنند گرم

رویش را بھ طرف دیگری بر . اشک در چشمان زن ھمسایھ حلقھ زد
قطره ای اشک گرم از چشمش سرازیر شد و بر روی گونھ اش . گردانید
گوشھ ی مقنعھ اش را در دست . با پشت دست گونھ اش را پاک کرد. چکید
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زن لیوان آب را بر . فین کردبر روی زمین . با آن چشمانش را مالید. گرفت
با گامھای سنگین بھ سوی شیر آب . با زحمت از جایش بر خاست. داشت
راه رفتھ . شیر آب را بست. شیر را باز کرد و لیوان را زیرش گرفت. رفت

لیوان آب را بھ سویش دراز . رو بھ روی زن ھمسایھ ایستاد. را باز گشت
. قلپی آب نوشید.  دستش گرفتزن ھمسایھ تشکر کرد و لیوان را از. کرد

 زن بر .با گوشھ ی چادر صورتش را خشک کرد. کفی نیز بھ صورتش زد
. با کف دستھا زانوھایش را مالید. پاھایش را دراز کرد. روی زمین نشست

زن ھمسایھ ناراحت و ھراسان . صدائی نالھ مانند از گلویش بیرون آمد
ھ زن ھمسایھ اطمینان بدھد شاید می خواست ب. زن لبخندی زد. نگاھش کرد

زن ھمسایھ لبخندش را با . کھ خبری نیست و نباید ناراحت وضع او باشد
دستی بھ دور دھانش . سرش را تکان داد. تبسمی بی روح و سرد جواب داد

     :با صدائی گرفتھ و خش دار گفتسپس . بر روی زن لبخندی زد. کشید
  در این مُلک عید خون باید بھ پا کرد -

   را بھر ظالم کربلا کردوطن
  ببند آورد سر ھر شیخ و ملا
  ز شر دیو و دد عالم رھا کرد
  زدودن خانھ از بوی تعفن

  فضای خانھ پاک و جانفزا کرد
  ھمھ آثار دیوان را بھ آتش

  فکند و کلبھ ی عشق را بنا کرد
  ز جھل ما برند سود شیخ و ملا

   ببایست خود از این نکبت رھا کرد
  م و خرافاتبھ ضد جھل و اوھا

  بشورید بیرق دانش بھ پا کرد
  ردای علم و دانش را بھ قامت

  نمود و آنگاه بھ پیرامون نگاه کرد
  بھ نیروی خرد افکار توده

  خلاص از خدعھ و رنگ و ریا کرد
  دکان کفر و دین را بست یک سر
  جھان فارغ ز شیخ بی حیا کرد
  حقیقت را برون از پرده و آنگاه

   وا کردطلسم دین فروشان جملھ
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  بھ مسند بر نشاند افرشتھ ی داد
  نگون عمامھ و ریش و عبا کرد

  عدالت گسترید زندانیان را
  رھا از بند دیو و اژدھا کرد
  صلای اتحاد در داد و مردم

  بھ ضد تفرقھ یک سر بھ پا کرد
  ز پای زن گشود زنجیر و او را

   رھا کردز ادبار قرون زن را
  درخت زن چھ گیرد بار دانش

  ین زمین و شید و ماه کردمسخر ا
  بھ جای جھل با علم و ترقی
  بھ مکتب کودکان را آشنا کرد
  خط فاصل میان دوغ و دوشاب
  صف مردم ز نا مردم جدا کرد
  ھمھ قدرت بھ شوراھا سپردن
  ز غارت کوتھ دست اغنیاء کرد
  سپردن دست مردم کرسی داد
  حقیقی صاحبان را ناخدا کرد
  بھشت ظالمان را چون جھنم

  د و روزشان چون شب سیاه کردنمو
  فتن تیغ و ساطورز جلادان گر

  پا کرد و دوستی کاخی بھ مھر ز 
  رھانیدن وطن از ظلم و غارت

  .بھ دست خود بھشت خود بنا کرد
آھی از جگر . با پشت دست راست ھر دو چشمش را مالید. زن لبخندی زد

  :بر کشید و متفکرانھ جواب داد
  جشن بزرگحق بود با تو ولیکن چنین  -

  کار شیران نترس است و گردان سترگ
   فرھیختھ و آگھ و ورزیده ی کاریجمع

  شیر مردان و زنانی کھ نترسند ز دار
  عاشقان وطن و توده ی بی برگ و نوا
  آگھ از فتنھ ی شیخان و ز تقدیر رھا
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  تکیھ بر مردم و در راه ظفر گام نھند
  نی کھ با حربھ ی دین بر ره خلق دام نھند

  ادگی و داد بھ دلھای حزینبذر آز
  بنشانند و خدا را ندھند حربھ ی کین 

  فارغ از ما و من و رستھ ز ھر خود خواھی
  آزادیعاشق توده ی رنج جان بھ کف 

  غارتگری و خلق بھ بند آوردنخصم 
  پای حق بستن و حقجو بھ کمند آوردن
  چھر خورشید حقیقت بھ پس ابر نھان
   ھانکردن و پای بھ زنجیر ستم جملھ م

  ھمگام بھ میدان مصاف یک دل و ,متحد
  عاشق صادق این ملک نھ دلبستھ ی لاف

  دشمن مردم نھ ھر ھرزه ی خامدشمن 
  پُست و مقامکھ چو دریوزه گرانند پی 

  گر نھ ھر روزه بود عید و شویم قربانی
  در ره داور و ھر مستبد و شیطانی

  قرنھاست طعمھ ی ھر شیخ و شھ و سلطانیم
  زاشان ھمگی قربانیمدر عروسی و ع

  جملھ با نام خدا بر سر ما می تازند
  روز ما را چو شبان تیره ز غم می سازند

  ستخداکھ بر تخت زند تکیھ در این ملک ھر 
  در ره کشتن و بیداد ز ھر قید رھاست

  گرگ درنده و خونخواره ی االله ست کھ خون
  گر نریزند بھ جامش کشدش سوی جنون

   فکری نیستغارت و کشتار ورااز بجز 
  بر زبانش بجز از نام خدا ذکری نیست

  ارددبر عرش و قوانین خدائی تکیھ 
  سنگر از دین و امامان ھمھ حامی دارد
  از ارازل سپھی سازد و از اوباشان

  گرد خود خیل فواحش ھمھ ی کلاشان
  از فرامین خدا چوب و چماق می سازد
  بر سر مردم بی پشت و پناه می تازد
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  م ھمھ تاراج کند ثروت و ھستی مرد
  عرض و ناموس خلایق ھمھ حراج کند
  با وقاحت سخن از عدل و عدالت گوید
  با رذالت قصھ از داد و امامت گوید
  مردمان را بفریبد بھ افسانھ ی حور

  خواب و غفلت زده اش ھدیھ کند بستر گور
  نشئھ ی خلد برین و کپل غلمانش

  مانند انار پستانشحور موزون قد و 
   و عسل با کمر باریکشلب چون شھد

  دھن غنچھ و موھای چوشب تاریکش
  سینھ چون مرمر و باسن چو دوتا گوی بلور
  گردن از عاج سفید و بھ سرش ھالھ ی نور

  ھمچو سنانچشم چون چشم غزالان و مژه 
  عاری از موی تن و خرمن گل بوی دھان
  ابروانش چو کمان و کمرش چون تن نی

  ر میبھ مثل ساغساق پا مرمر و نافش 
  برده عطر بدنش ھوش ز ھر رھگذری
   عشوه ھایش زده بر جان خلایق شرری
  بر تنش رخت حریری ز پندار و خیال

  خفتھ بر بستری از ابر بھ فر و بھ جلال
  از لب و لوچھ ی او سرب مذابست روان

  گر کند جلوه رخش عارف و عامی بھ فغان
  سر بھ صحرا بنھند یقھ ز غم چاک زنند

  افلاک زنندسد شعلھ بھ خرقھ در آتش و 
  و کافر گردندبھ می شستھ دلق و سجاده 

  مست و مدھوش روان تا صف محشر گردند
  چند ھزار لعبت از این دست بھ باغ ملکوت

  سکوتروز وشب در غم و تنھائی و در چنگ 
  تا کھ ز در مرد خدائی برسدمنتظر 

  کام دل گیرد و حوری بھ نوائی برسد
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گویا احساس شرم می .  را بھ زیر انداختسرش. رشتھ ی کلام را برید
با صدائی آرام تر و آھستھ . نفسی عمیق کشید. گونھ ھایش سرخ شدند. کرد

  :  از پیش گفت
   ھمآغوش گشتن مؤمن و حوری  -

  بود سد ره بتر از وضع فوری
  را چھل سالجماع اھل جنت 

     بھ ثبت آورده است ملای دجال
  چراگاه بھشت باشد مصفا

  شھ اش ھنگامھ بر پابود ھر گو
  رھیده مؤمنان از بند و زندان

  فتاده ھمچو گرگ در بین حوران
  نھ نھی از منکر و نی امر معروف
  نھ پاترول سپاه و وحشت و خوف
  نھ پشت ھر درخت مرد بسیجی
  نھ فکر نان شب سر درد و گیجی

  غم رنجوری زن نان فرزند
  کرایھ خانھ و بیکاری و بند
  تن لخت و شب سرد زمستان
  شب عید و تھی از پول دستان
  تب فرزند و درد بی دوائی
  بھ شھر مؤمنان رفتن گدائی
  تمام عمر در گند و کثافت

  چو کرم لولیدن و با فقر عادت
  شده در سایھ ی یزدان فراموش

  کنون حورست کھ بگشودست آغوش 
  تمام عقده ھا بگشوده اند بند

  بندکشد گر شعلھ در زیر کمر 
  کمرھا بیمھ ی پروردگارست

  کارستھ دوای رخوت و سستی ب
  ھمآغوشی حور و کیف و لذت
  نوای شاد چنگ و عود و بربط
  زمان لذت و شب زنده داریست
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  .شراب زنجفیل در جوی جاریست
دستی بر شانھ .  سرش را با حسرت تکان داد.عمیق و سوزناک کشیدآھی 

  :ی زن ھمسایھ زد و در ادامھ گفت
  ن جای کند بی تشویشبھ فردوس جھاشیخ  -

  فقرست و دل از غم ریشدوزخ توده را 
  خوش خیالست کھ فردا چو رود از بر خاک
  .حور و غلمان و بھشتش بدھد این ناپاک

سپس با . لحظھ ای کوتاه بھ آسمان چشم دوخت. لبخندی تلخ بر لبانش نشست
  :لحنی محکم و جدی گفت

  ز شیخ نابکار اولاد بدتر -
   و نزاید مادر دھرنزائید

  از او دائم بود شیطان بھ تشویش
  کھ گمراھش کند این دیو بد کیش
  بھ وعده ھای پوچش خر نماید
  ز کف دار و ندارش را رباید
  سر انجام قسمتش سازد جھنم
  .بھ آتش افکند نھ بیش و نھ کم

دو . بھ جلو خم شد. موھایش را بھ زیر مقنعھ راند. دستی بھ صورتش کشید
نالھ ای خفیف . بھ آرامی آنھا را مالید. ستھ اش را در دست گرفتزانوی خ

بھ . زن کھ متوجھ وی بود لبخندی زد. زن ھمسایھ چھره در ھم کشید. کرد
خیلی . بھ آسمان چشم دوخت. سرش را بلند کرد. دور و برش نگاه کرد

  سکوتی.زن ھمسایھ چشم بھ دھانش دوختھ بود. سریع سرش را پائین آورد
. زن ھمسایھ آھی سوزناک کشید. چند دقیقھ ای بینشان حکمفرما شدو کوتاه 

  : گفتبا حسرت ھمراه آرام و با صدائی سپس . سرش را بھ طرفین تکان داد
  مگسان را نبود عرصھ ی سیمرغ مقام -

  روبھان را نبود باده ی گلرنگ بھ جام 
  عرصھ ی عشق بود جای مسیحا نفسان 

   خسان در ننوردند گدا پیشھبحر عشق 
  موج خونست خروشنده در این بحر زلال

  رھنوردان بنشاند بر اورنگ جلال
  ساحل عشق ز خون دل خلق گلگونست

   مفتونستسالکش ترس نشناسد ز بس
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  سرخ روی بر لب او رد و نشان از شادی
  نقد جان در کف و اندر طلب آزادی

  یک تنھ پیکار کندافتد از پای بھ سر 
  شب تار کندحملھ چون تُندر رخشان بھ 

  عرصھ ی ھر بی سر و بی پا نبودبحر عشق 
  .مردم کور و کر و جاھل و گمراه نبود

معلق سینھ اش را از ھوای مسموم و متعفن . بدنبال آن از جای بر خاست
. با مشت ھای گره کرده بر سینھ اش کوبید. پر و خالی کرددر فضای شھر 

چادرش . ھ ھل دادبا سرانگشت موھای دو طرف صورتش را بھ زیر مقعن
بھ طرف راست خم شد و برای اطمینان خاطر چادرش را . را مرتب نمود

ھمدیگر را در . ھر دو لبخندی زدند. زن نیز از جایش بلند شد. نگاه کرد
زن ھمسایھ بھ طرف در حیاط بھ راه . آغوش گرفتند و رو بوسی نمودند

در . ی را مشایعت نمودنا پشت در و. زن نیز سلانھ سلانھ بھ راه افتاد. افتاد
بر روی فرش پاره پوره و رنگ و رو رفتھ . بھ طرف اتاق رفت. را بست
بغض گلویش . بھ نقطھ ای نامعلوم خیره شد. پاھایش را دراز کرد. نشست

صدای ھق ھق گریھ اش در زیر . اشک از چشمانش سرازیر شد. را فشرد
   ! سقف اتاق پیچید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥١

  
  
  

  :پرده ی سھ
زمانی ! و مفنگی اتاقی کوچک و کثیف .اق یکی از بیمارستان ھای شھرات

گچ ھای در حال حاضر . بر دیوارھای آن رنگ آبی آسمانی بوده است
در دو دو تخت فنری . فرو ریختھ استدیوارش باد کرده و در بعضی نقاط 

با پنجره ای بزرگ کھ بین دو تخت قرار گرفتھ . طرف اتاق قرار داده اند
با یکی دو نیمکت چوبی رنگ و . پشت پنجره حیاط بیمارستان است. است

رو رفتھ کھ مریض ھا بر روی آنھا می نشینند و صحبتی می کنند یا 
در کنار . مریضی خوابیده استبر روی ھر تخت . سیگاری دود می نمایند

در ظاھرا مرد . یکی از تخت ھا زن نشستھ و آرام آرام اشک می ریزد
نیست کھ تحت تاثیر دارو و مسکن قوی بی حس شده بعید . خواب است

در زیر ماسک اکسیژن و بر روی تخت دراز کشیده بھ ھر حال . باشد
 و پتوای را کھ با ملافھ قفسھ ی سینھ اش آھستھ بالا و پائین می شود. است

قندی شیشھ ای سرم . کھنھ و چرک مرده بر رویش کشیده اند تکان می دھد
رگ یکی از زان است و بھ کمک سوزنی کھ در بالای سرش آوی نمکی –

پشت دستش فرو رفتھ و با چسب چسبانده شده است قطره قطره وارد ھای 
  . بدنش می شود

نده تر از مرد بھ  سرحالتر و سر ز,مریض تخت دوم مردیست کھ جوان تر
پتو . استھلوی راست و رو بھ دیوار خوابیده بر روی پوی . نظر می رسد

  . و بھ آرامی نفس می کشد بالا کشیده را تا روی گوشش
از پای افتاده کاملا خستھ و . بیخوابی کلافھ اش کرده است. استزن خستھ 

از قرار . نگرانی و وحشت و ترس تا اعماق وجودش نفوذ کرده است. است
گاھگاھی . معلوم تمام شب را بیدار مانده و بالای سر مرد کشیک داده است

چرت .  و چشمانش بستھ می شودھم می افتندروی بی اختیاز پلک ھایش 
بلافاصلھ و سریع می پرد و با وحشت و . زدنش زیاد ادامھ پیدا نمی کند

  . ترس مرد را نگاه می کند
با لباسھا و پوشش معمولی کھ روپوشی .  وارد اتاق می شودی سالزن میان

بھ ھر . سفیدی روپوش بھ زردی می زند. سفید بر رویشان پوشیده است
قیافھ ی اخمو و طلبکارانھ ای . ل باید از پرسنل بیمارستان و پرستار باشدحا

 مچی ساعت. ا بالای سر مرد می رساندربا قدمھای آھستھ خودش . دارد
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سرم را در دست می گیرد و با دقت آنرا ی شیشھ . ش را نگاه می کندا
. خود را بھ پائین پای مریض می رساند. مورد بازرسی قرار می دھد

ھی بھ مریض و سپس بھ چھره ی زن می اندازد و بدون کلمھ ای حرف نگا
  . از اتاق خارج می شود

روی سرش را سیاه و پر کلاغیش چادرش . زن از جایش بلند می شود
لنگ لنگان بھ . چین و چروکھایش را با دست صاف می کند. جابجا می کند
. می ایستداتاق نصب شده دیوار جلوی آئینھ ای کھ روی . راه می افتد

 را در زیر شبا دقت و وسواس موھای. خودش را در آئینھ نگاه می کند
یک بار دیگر چادرش را جابجا نموده و از بغلھا .  پنھان می کندروسری 

از اتاق با گامھای آھستھ و آرام . آنرا مورد بازبینی و دقت قرار می دھد
  . بیرون می رود

 شروی تختبر . ان بلند می شودمریض جو, ھم زمان با بستھ شدن در اتاق
. سریع از تخت پائین می آید. می نشیند و دور و برش را نگاه می کند

  . سرپائی پلاستیک و پاره پوره اش را می پوشد و از اتاق خارج می شود
آبی بھ صورتش زده و دستی بھ سر و . لحظاتی بعد زن وارد اتاق می شود

گرفتھ و بھ  دست راست بارا فلزی پشت صندلی . وضعش کشیده است
با دقت بھ چھره ی مرد نگاه  .می نشیندبر رویش و بدون سر و صدا آرامی 
. چشم از مریض بر نمی دارد. نگاھش بر روی وی ثابت می ماند. می کند

امیدی کمرنگ در . نفس ھای آرام و یک نواخت مرد او را تسلی می دھند
املا ک. تی می کندبرایش آرزوی سلامت و تندرس. دلش زبانھ می کشد

ی بستری شدن مرد و اتفاقی کھ روی قضیھ در . راضی بھ نظر می رسد
تا کی؟ بالاخره باید خبر . نمی داندو گناھکار خودش را مقصر داده ذره ای 

باید ! دار می شد و می فھمید کھ چھ بھ روز خود و خانواده اش آورده است
ھمسرش بود و متعھد بھ . نماو بھ جھ. می فھمید کھ با بچھ ھا چھ کرده است
 بچھ ھا چھ اما تا کجا و چھ وقت؟. تحمل وی در شادیھا و گرفتاری ھا

درون خانھ یک جھنم ساکت و آزار دھنده و در بیرون گناھی داشتند؟ 
گرگھائی کھ بی دلیل ! جنگلی مخوف و پر از درنده و گرگھای آدمخوار

ر پناه قانون و حمایت گرگھائی کھ د. پیلھ می کردند و بھانھ می آوردند
سردمداران رژیم و مافیاھای گوناگون اطراف حاکمیت بچھ ھای مردم را 

قلب و کلیھ ھایشان را در می آوردند و اجساد بیگناھشان را . می دزدیدند
پاکدشت نمونھ ی کوچک و فاش شده . در کوره پز خانھ ھا می سوزانیدند

امارات یا کویتھ , فروشی فجیرهیا آنھا را در بازارھای برده . ای از آن بود
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رسوائی دادستانی کرج نمونھ ای از . و غیره بھ معرض فروش می گذاشتند
آن بود کھ در نتیجھ ی درگیری و اختلاف بین اعضاء مافیاھای مختلف لو 

  !  رفت و پرده از روی جنایت آنان برداشتھ شد
ی لبھ سلامی کرد و بر رو. مریض دوم وارد اتاق شد. یک ساعتی گذشت

پاھای آویزانش را تکان داد و سر پائی را بھ زیر تخت رھا . تختش نشست
        :سپس با صدائی آرام بھ زن گفت. ش بازی کرد دستمدتی با انگشتان. کرد

  ز من شنوی چاره ی درد باید کردھر ا خوا-
  فکر بھبود و علاج رخ زرد باید کرد

  درد بیچاره در اینجا مداوا نشود
  و قرارغوره ای حلوا نشودبا ھمھ صبر 

  ندر این جای نھ دکتر نھ دوا می بینیا
  نھ کسی غمخور جمع فقرا می بینی

  گر داد مریض عزت و جائی داردرشوه 
   دکتر و تخت و سرم قرص و دوائی دارد

  ھر کھ از سیم و زرش نیست بھ انبان اثری
  رشوه و دارو خرد از ھر گذریتا دھد  

  ستانستمنزل و مقصد وی گوشھ ی گور
  .جگر توده ی رنج تا بھ ابد بریانست

. گاه گاھی سر بر می گرداند تا شوھرش را ببیند. زن سر بھ زیر داشت
باید چھ خاکی بھ سرش بریزد؟ پول . حرفھای مریض جوان نگرانش کرد

دارو و درمان را از کجا بیاورد؟ دست بھ دامان کی بشود؟ ھمھ ی درھا بھ 
  کاری نکرده و پولی بھ دست نیاوردها حالااز دیروز ت. رویش بستھ بود

چکار کند؟ اگر ھمین حالا یقھ اش . پسرشان نیز در آمد آنچنانی نداشت. بود
در این وضعیت شوھرش را چھ خاکی بھ سرش بریزد؟  اگر , را بگیرند

اشک . دستش بھ کجا بند است؟ بغض گلویش را گرفتچھ؟ , بیرون بیندازند
 اش را با لبھ چادر پوشاند و با احتیاط چھره. در چشمانش حلقھ زد
. رشتھ افکارش را پاره کرد, صدای مریض جوان. اشکھایش را پاک کرد

  : وی با لحن و آھنگی دیگر در ادامھ گفتھ ھای پیشینش گفت
  درد فقیر بی دوا بوده و باشد ھنوز

  بر ھمگان روشن است آتش عالم فروز
  در دل این شھر و در دولت پروردگار

  را می رود این ستم از روزگاربر فق

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٤

  وضع فقیران چنین درد و غمش بی دواست
  آنچھ بھ او میرسد وعده و باد ھواست

  روی بھ ھر جا کند چاره ای و کار نیست
  داروی دردش بھ ھیچ طبلھ ی عطار نیست

  وای اگر صحبت از دولت االله نبود
  یا سخن از شیوه ی حضرت مولا نبود

  ر کار نیستتا کھ ببیند خلق وعده ای د
   گوش خدا و رسول بستھ بدھکار نیست
  لطف خدا بی نقاب بنگر و بی ھالھ بین
  در پی نان تن فروش دختر دھسالھ بین
  خیل گدایان شھر حاصل لطف خداست
  کی کرم و لطف او شامل شاه و گداست

  مملکت سفلھ خدائی کنداین از چھ در 
  طفلک معصوم و خرد از چھ گدائی کند

  اندرست رھبر مستضعفیناز چھ بھ قصر 
  در ره مستضعفان مرگ سیاه در کمین

  جامھ ی  رھبر حریر بستر خوابش سمور
  قسمت ما زیر پل کارتن و جای نمور 
  ثروت این مملکت از چھ بھ غارت رود

  ؟ارت رودجسم ھزاران بھ گور زن بھ اس
  قدرت پروردگار عدل وی و رحمتش

  این ھمھ برج است و قصر گشنگی امتش
  زندان نشان از کرم لطف اوستباروی 

  ا لازمھ اش گفتگوستعیانست چرآنچھ 
  آنکھ بود بینوا توده ی زحمت بود

  بستھ بھ رویش چرا روزن رحمت بود؟
  سیم و زر و لطف او شامل تن پروران
   گردنھ گیران دزد خلق فریب سروران
  آیینھ ی عدل حق زندگی رھبرست

  ستسخن یاوه و قصھ ی بد گوھرنی 
  مدعی دست بکاری زندآنکھ بود 

  نی کھ زبان بازی و لاف و شعاری زند
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  کلھ ی بیدادگر گیرد و کوبد بھ سنگ
  .خلق رھاند ز بیم خود برھد از جفنگ

سرش را بھ . زن گوشھ چشمش را با دستمالی کھ در دست داشت پاک کرد
تخت بھ آرامی از کنار . تکان دادو تائید گفتھ ھای وی علامت تصدیق 

. از تخت وی فاصلھ گرفتبا احتیاط و با گامھای آھستھ . دبلند ششوھرش 
سپس با لحنی ملایم . دشانھ اش را بھ دیوارتکیھ دا. یستاداتاق ای در گوشھ 

  :و صدائی آرام جواب داد
   بھ کجایش ببرم راه بھ جائی دارم-

  زیر این چرخ کبود پشت و پناھی دارم؟
  کیسھ ام از زر وسیم ست تھی جان برار

  اه فقیران نرسد دامن یاردست کوت
  خانھ ام خالی و نانم بھ کف شیر نرست
  حاصل زحمت من را چھ جای کرمست؟

  رشوه و پول دوا را ز کجا من آرم؟ 
  .چاره اینست ورا دست خدا بسپارم

بغضش را فرو خورد . چشمانش در اشک نشست. بغض گلویش را گرفت
  :و با صدائی گرفتھ و بغض آلود ادامھ داد

  کارگری بود و مرا نانی بودشوھرم  -
  خانھ ام گرم و برنج در تھ انبانی بود

  عید سفره ای در خانھ بھ پا می کردیمروز 
  بچھ را رخت نو و کفش بھ پا می کردیم

  دانیای بود و غذائی و لب خنمیوه 
  آبگوشتی و کفی نان کھ زنی دندانی

  چون رسید نوبت االله و بر تخت نشست
  خت ببستباولین گام مرا روزنھ ی 

  لشکر دادگرش کارگران پی کردند
  تا کھ ویرانھ چنین مملکت ری کردند

  دزدیدندوقت سحر مرا ی نان   لقمھ 
  نخل امید مرا از پی و بن ببریدند

  شوی بیکار شد و چرخ فلک سخت گرفت
  خانھ ام سرد شد و رونق از آن رخت گرفت

  این ھمھ نکبت و ادبار ز االله رسید

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٦

  مولا رسیداز پس لطف خدا نوبت 
  دنموعدل او زین دمل چرک دھن باز 

  دریخت برون شب پره پرواز نموکرمھا 
  آسمان بر سر ما گند و کثافت بارید
  ابر غرید و زمین سد گونھ آفت زائید
  شھر در کام فساد و دل گند مدفون شد

  .دادخواھان بھ سر دار و جگرھا خون شد
پاھای آویزانش را روی . تکان دادسرش را تکان . مریض جوان لبخندی زد

بالشش را مرتب کرد و بھ آن تکیھ . آنھا را با پتو پوشانید. تخت قرار داد
. کسی در حیاط بیمارستان نبود. از پنجره نگاھی بھ بیرون انداخت. داد

با نوک زبان اطراف . دور دھانش را با دست پاک نمود. مجددا لبخندی زد
  : کلماتی شمرده گفتسپس با لحنی آرام و. دھانش را خیس کرد

   دست کسش نسپاری,بھتر است خواھر من -
  چون ز خود عرض بری  زحمت حق می داری
  دست او گیر و ز لطف در غم تیمارش باش

  مرھمی بر جگر و آن دل بیمارش باش
  بھ امید من و او یا کھ خدا مگذارش

  ؟ بھ اجل بسپارشیتوانفاقد تاب و 
   خدابھتر است خواھر من تا کھ سپاریش بھ

  د غصھ ی ماننخورعرض کردم کھ جنابش 
  صاحب حشمت و جاه است و دارنده ی مال

  مالاحب ثروت و کھمنشینان ویند ص
  سیستمی برتر و پیچیده تر از اینجا بین
  کمتر از خامنھ ای نیست خداوند مبین

  بر در درگھ وی حاجبی و دربانی
  ھر کھ در حد خودند پادشھی سلطانی

   کھ فرمان گیردجبرئیل گوش بھ زنگست
  ملک الموت ز ھر رھگذری جان گیرد

  خلوتی یان حرم خوشگل و ھم شادانند 
  خنده رویند و نھ چون توده ی رنج گریانند

  ھر دم از ناحیھ ای لوح سپاسی برسد 
  قیاسی برسدو ھدیھ و پیشکش بی حد 
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  ز زُحل لعل و زبرجد و عقیق از ناھیدا
  طلا از خورشیداوین چشم در آورده  از 

  ز بھرام ز کیوان یاقوتسنگ فیروزه 
  از گوھر دشت دل و کلیھ و تن در تابوت
  سنگ مرمر ز ماه نقره ی خام از مریخ

  و قصر دل کرده بھ سیخدست و پا از کرج 
   سیماب, پلاتین, یشم از عطارد برسد 

  عادل آباد تن سوختھ و پای کبابز 
  خمس غارتگری از خطھ ی بازار رسد

   بی حد و سرشار رسدپول نفت از ھمھ جا
  حضرت حق سخت گرفتار بودالغرض 

  کائناتیست و او یک تنھ در کار بود
  دمکدر گردمزاحم شوی اوقات شریفش گر 

  د حضرت رھبر گردءبھ رئیس الخلفامتوسل 
  حضرت رھبر از این بی ادبی گر گیرد
  نمره ی حضرت مصباح جُلُمبُر گیرد

  برداردتا بھ فتوای خود این شوی ترا 
  بگذاردمی بر دل رھبر و خدا مرھ

  بیخود و بی جھت این گوشت بھ گربھ چھ دھی
  نام این شوی کشی را ز تو پرسم چھ نھی؟

سرش تنھا . در مانده و نگران بر جای ماند. زن جوابی برای گفتن نداشت
جای حقیقتی کھ . در گفتھ ھای مریض حقیقتی بزرگ نھفتھ بود. را تکان داد

کشوری ثروتمند و غنی با این ھمھ .  گذاشتشک و شبھھ ای باقی نمی
بالا در حالیکھ فقر از سر و روی اکثریت مردم . بدبختی و نکبت و ادبار

برجھا و قصرھای افسانھ ای از دل خاک می روئیدند و سر بھ , می رفت
  . می سائیدندرنگ و عرش خداوندی آبی آسمان 

کثریت عظیم در راه اقلیتی ناچیز از فرط سیری در حال ترکیدن بودند و ا
ھر روز بر تعداد . بیکاری و گرانی بیداد می کرد. مرگ گام بر می داشتند
لشکر بچھ ھای بی سرپرست در کوچھ ھا و . معتادان اضافھ می شد

بھ کاری و دست بھ تن نان خیابانھای شھر پرسھ می زدند و برای لقمھ ای 
 روزمره مبدل شده کارتن خوابی و گدائی بھ امری عادی و. می زدندعملی 
و دختران ھر روز بر تعداد زنان . اعتیاد بھ مواد مخدر بیداد می کرد. بود
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تن بھ ھر ,  آنان برای بدست آوردن لقمھ ای نان.تن فروش افزوده می شد
خفتی می دادند و با لبخندھای مصنوعی و مرده آغوششان را بر روی ھر 

  !حیوان بھ ظاھر انسانی می گشودند
دنیای پس از .  ای در تاریخ این سرزمین و جھان بی سابقھ بودچنین فاجعھ

جنگ اول و دوم بین الملل نیز چنین فاجعھ ی ضد بشری و ضد انسانی ای 
  .را پشت سر نگذاشتھ بود

بھداشت و درمان و پزشک و بیمارستان مختص اعیان و طبقھ ی اشرافی 
 بھ اوج عزت بود کھ در مدت زمانی کوتاه از ماھی بھ ماه و حضیض ذلت

رسیده و در پناه قوانین و مقررات الھی و غارت و چپاول کشور بھ 
  .ثروتھای بیکران و غیر قابل شمارش دست یافتھ بودند

انحصار , زمین ھای حاصلخیز کشاورزی و دامپروری, معادن, کارخانھ ھا
اقلیتی کھ برگزیده و . در اختیار ھمین اقلیت ناچیز بود, آب و نفت و گاز

. کرده ی پروردگار عالمیان و رھبران و پیشوایان دین اسلام بودندنظر 
برکت و توجھ پروردگار نسبت بھ این طایفھ و قوم و قبیلھ بھ حدی بود کھ 
در این مدت زمان ناچیز سی و پنج ھزار ھکتار باغ پستھ ی رفسنجان بھ 
یک سد و ده ھزار ھکتار رسیده و آب کارون از کوھھای زردکوه بھ 

    . ان می رفت تا بھ فرمان خداوند آنھا را آبیاری و مشروب کندرفسنج
زنان از کمترین حقوق و مزایائی برخوردار نبودند و ارزشی کمتر از سگ 

  . و گربھ و اسب و استر فرمانروایان و حکومت گران عدالت پرور داشتند
جالب بود کھ ھمھ دم از خدا و پیغمبر و عدل و عدالت اسلامی می زدند و 

از دزدان و آدم کشان و . خود را بندگان خدا بھ حساب می آوردند
تا تن فروشان و کارتن خوابھا و کودکان  آدمخوران حرفھ ای گرفتھ

خدا نیز ھمھ ی آنھا را در کنف حمایت خود داشت و بھ دعاھا و . خیابانی
حقیقت در کجا نھفتھ بود؟ در لابلای رنگ و . نفرین ھایشان گوش می داد

تظاھری کھ فضای جامعھ را مسموم و کشنده نموده بود؟ یا در میان ریا و 
نیرنگھا و وقاحت ھای رھبران و پیشوایانی کھ چشم بر روی , دروغھا

  و بیشرمانھ دروغ می گفتند؟واقعیت ھای جامعھ بستھ 
این , بھ راستی اگر آفریننده ای عادل و بینا و توانا بر کائنات فرمان می راند

   می آمد؟ و در صورت وقوع استمرار پیدا می کرد؟وضعیت بھ وجود
اگر یک ده ھزارم داستانھا و قصھ ھائی کھ در طول تاریخ در باره 
پروردگار و بزرگی و کرم او ساختھ و پرداختھ و سپس بھ خورد مردم داده 

آنھم فرمانروایان دینی و مذھبی کھ خود , حکومتگران, حقیقت داشت, بودند
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شھامت و شجاعت چنین اعمالی , امین خدا می دانستندرا خلیفھ و مجری فر
را داشتند؟ آیا این ھمھ ملای روضھ خوان کھ ار قبل مداحی علی و 

کور و کر بودند؟ آیا در میان , خاندانش و فروش آخرت نان می خوردند
آنان کھ بھ دروغ آرزوی شمشیر زدن در راه علی و مردن در رکاب 

نمی شد تا چھره ی حقیقت را بی نقاب کند و یکی پیدا ,فرزندانش را داشتند
جان ببازد؟ حقیقت در کجا نھفتھ , در راه آرزویش کھ ھمانا شھادت بود

نمایندگان مجلس و مسئولین قوه ی قضائیھ , دولت, بود؟ آیا علی خامنھ ای
بر بی محتوائی گفتارھای خود و داعیھ ی قدرت پروردگار و روز جزا آگاه 

کھ این ھمھ داستان و قصھ و حکایت دروغ و بودند و می دانستند 
چرا نمی ترسیدند و بھ حساب و کتاب خود رسیدگی , نیرنگست؟ اگر نھ

  جستجو کرد؟   حقیقت را در کجا می بایست نمی کردند؟ 
خون خود در میان سکوت و بی تفاوتی توده ی مردم؟ مردمی کھ در خلوت 

و برای ھزارمین بار بھ می گریستند و در جمع بھ دروغھا گوش می دادند 
آنان نیز از حقیقت بھ دور ! عوامفریبی و شیادی رھبران دل می سپردند؟
حاضر بھ فکر کردن و ! بودند و با آن فاصلھ ای ھزاران سالھ داشتند

با تحریک ھمان , اگر کسی پیدا می شد و شک می کرد! اندیشیدن نبودند
ردم بھ جرم کفر و عوامفریبان و غارتگران دروغگو و بھ دست ھمین م
 حق با کی بود؟! الحاد و شرک در خون خود می غلطید و نابود می شد

کرد؟ یا آنکھ آنکھ شک می . گناھان کی سنگین تر و طاقت فرساتر بود
ھزاران داستان و قصھ و حکایت می گفت و در پناه آنھا دست بھ ھر 

  جنایت و تبھکاری عریان و پنھانی می زد؟ 
ی بھ چھره . روی تخت خم شد. طرف تخت بر گشتآرام و بی صدا بھ 

بھ آرامی نفس .  رنگ و رویش بفھمی نفھمی بازتر شده بود.مرد زل زد
سرش را میان دستانش گرفت و بھ . زن بر روی صندلی نشست. می کشید

  . فکر فرو رفت
. دلش بھ حال خودش و آن مرد و زن سوخت. مریض جوان او را نگاه کرد

پتو را روی سرش .  سرش را بر روی بالش گذاشت.بالشش را صاف کرد
  .کشید و خوابید

. اطرافش را نگاه کرد. دستی بھ صورتش کشید. زن سرش را بلند کرد
  :سپس آرام و بیصدا با خودش زمزمھ کرد
  خیز و ببین روزگار با دل ما چون کند

   دل ما خون کندنوازی او بسسفلھ  
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  نان ز لب ما دریغ می کند و گنج خود
   سر لطف و صفا ھدیھ بھ قارون کنداز

  زندگی راحت و سیم و زرش را بھ دیو
  کوخ دو سد بینوا یکسره وارون کند

  سھم من از این جھان غصھ و اندوه و درد
  قسمت دیوان رفاه داور بیچون کند
  قطره ای از لطف او شامل حالم نشد

  روز و شبان چشم من پھنھ ی جیحون کند
  کاره ایتیغ ستم داده او دست ستم 

  زخون یکسره گلگون کندرا تا کھ جھان 
  بر سر ما استوار قدرت خون خواره ای
  گور دو سد دادخواه دامن ھامون کند

  از سر حلاج ھا دار کند سر بلند 
  محکم و بس استوار شوکت مامون کند
  عقل من از کار ماند راه بھ جائی نبرد
  کز چھ شھ دادگر ظلم خود افزون کند

   گر نبود از چھ حققصھ فرعون دروغ
  روی بگرداند و چھره دگرگون کند

  خزان دیده ام برده بھاران ز یادبسکھ 
  .با دل محزون من تا پس از این چون کند

در از جنس ملامین یک سینی زن . وارد شدزنی مسن . در اتاق باز شد
 و چند تکھ نان و دو قاشق سینی دو بشقاب سوپبر روی . دست داشت

 کنار را بھ ھمراه  دو کف دست نانیکی از بشقاب ھا . استیل قرار داشت
بھ زن اشاره کرد و با .  چوبی گذاشتھایھر کدام از تخت ھا و بالای کمد
و کلمھ ای حرف  بدون سر و صدا سپس. دست مریض جوان را تکان داد

. بشقاب شوھرش را نگاه کرد. زن از جایش بر خاست. خارج شداز اتاق 
ھ آب خالی و بی بو و خاصیت کھ بیشتر بھ آب حاصلھ بھ اندازه ی یک ملاق

از شستن دیگ یا ظرف غذا شباھت داشت تا غذائی کھ برای کسی آماده 
با دو تکھ . بویژه مریضی کھ در بیمارستان بستری شده باشد. کرده باشند

  . نان لواش بیات و بو گرفتھ
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جھ ای بدون شک بیمارستان بود. زن پوز خندی زد و سرش را تکان داد
وی و پر انرژی اختصاص داده شده داشت و قسمتی از آن بھ این غذای مق

  .بود
دستش را دراز . نگاھی بھ بشقاب انداخت. مریض جوان از جایش بلند شد

سوپ را . بشقاب را بالا آورد و زیر دماغش گرفت. کرد و آنرا برداشت
خت پائین از ت. بشقاب را سر جایش قرار داد. بوئید و سرش را تکان داد

. با قاشق آنرا بھ ھم زد. دو تکھ نان را خرد کرد و درون بشقاب ریخت. آمد
سپس تند تند آنرا با میل و رغبت خورد و بشقاب خالی . بھ زن تعارف نمود

  . روی کمد گذاشتسر جایش یعنی را 
. سرش را تکان داد و زیر لب چیزی گفت. زن با تعجب او را نگاه کرد

تا در صورت ا بھ مرد نشان داد و از او خواست سپس بشقاب شوھرش ر
  :لبھ تخت نشست و تبسم کنان گفتروی . مرد تشکر کرد. آنرا بخوردنیاز 

  اگر این سوپ لذیز را بھ رستم بدھند -
  مثل آنست کھ او را ز کرم سم بدھند

  آن گرز گران و سپرش خواھد مردزیر 
  دیو سھلست ورا باد دمان خواھد برد

  برد و زنده بماند بھ جھانجان بھ در گر 
  گوشھ ی خانھ و پستو کند چھره نھان 

  باشدکره الاغی مرکب وی جای رخش 
  بیل بھ دست برزگر و گوشھ ی باغی باشد

   پای از خطھ ی زابل بھ بیرون ننھد
  روبھ گر نیز ز چنگش برھد, دیو نھ

  شاخ دیو نشکند و دیو از او جان گیرد
  ردلشکر ترک  و تتر خطھ ی ایران گی
  یا اگر حضرت مولا از آن می خوردی
  جان ز خیبر بھ سلامت کجا می بردی؟
  جای در کندن از آن قلعھ بھ خندق بودی
  دنده بشکستھ و دندانش ھمھ لق بودی
  گر از آن مھلکھ و سوپ نجاتش بودی
  زنده می ماند و امیدی بھ حیاتش بودی
  فکر شمشیر زدن در ره دین کی میکرد؟

  . خود پی میکردمرکب جنگ در خانھ ی
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پیرمردی نحیف و رنگ . از پنجره بیرون را نگاه کرد. نفسی عمیق کشید
 و سرش را  دستی تکان دادی پیرمردیبرااو . پریده سرگرم قدم زدن بود

لبخندی زد و در سپس . بھ عنوان سلام و احترام بر روی سینھ اش خم کرد
  :گفتسخنانش ادامھ 

  رایک دو روزی بخورانند اگر رھبر  -
  صاحب تخت جم و وارث این منبر را
  بیگمان دشمن دین خصم خداوند شود
  مردمی پیشھ بھ عھدش ھمھ پابند شود
  خرقھ ی زھد و ریا را بھ سوئی فکند

   نھ جوئی فکند,دلق و سجاده بھ دریا
  شرمش آید ز خود و لاف و گزافی کھ زند

  دروغ حرف اضافی کھ زند, زین ھمھ یاوه
   کھ کند با مردمھمھ قلب و دغل ھاآن 

  دور ریزد نزند نیش چنان چون کژدم
  عالم از فتنھ ی خود راحت و آسوده خیال

  .از جھالت برھد پیشھ کند راه کمال 
. نگاھی بھ تخت شوھرش انداختسرش را بر گردانید و . زن لبخندی زد

آھی سرد از سینھ ی پر . دگرفت و آنرا مرتب نموچادرش را دو طرف 
فورا سرش را .  بالا کرد و نگاھی بھ سقف انداختسرش را. درد کشید
  :سپس با صدائی آھستھ و آرام گفت. پائین آورد

  آن ستم ھا کھ رسد جملھ ز ما می آید -
  نی ز چرخ فلک و نی ز صبا می آید
  فقر فرھنگی ما مایھ ی ذلت باشد

  مظھر نکبت و ھر گونھ فلاکت باشد
  بر گردن ماستست کھ یما مایھ ی ننگجھل 

  بھ رنجیم و از آن شاد فقط دشمن ماستما 
  بھ جھالت ز خود و از ھمھ بیگانھ شدیم

  بس ره تفرقھ رفتیم کھ افسانھ شدیم
  ھر چقدر فاصلھ مان بیشتر از دانش شد

  عقلمان تند تر اندر ره فرسایش شد
  اھرمن شاد از این تفرقھ و جھل بتاخت
     .حلقھ ی دام بھ پای ھمگان تنگ بساخت

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٣

سرش را جلو برد و صورت شوھرش . بھ طرف صندلی رفتبھ دنبال آن 
با این عمل می خواست از سلامتی و بھبود وی . را بھ دقت نگاه کرد
با دستی چادر و با دست دیگر . سرش را بلند کرد. اطمینان حاصل کند

 متوجھ تمام حواسش. با احتیاط و آرام آنرا برداشت. بالای صندلی را گرفت
 آنرا کنار. ا سر و صدائی بکند و مزاحمتی ایجاد نماید مبادی صندلی بود تا

اما با . فاصلھ داشتتخت شوھرش با . پشت بھ پنجره گذاشتدیوار و 
چادرش را جابجا نمود و بر روی . گردش سر می توانست او را ببیند

  :و در ادامھ ی سخنانش گفتآھی کشید . نشستصندلی 
  با ھمھ کبکھ مان اصل و پدر نشناسیم -

  بھ بازار رویم نفع و ضرر نشناسیمگر 
  چون یتیمی کھ ندیده ست بھ عمر روی پدر

  روز و شب در پی آنیم کھ جوئیم پدر
  غافل از عاقبت کار کھ چون می میریم
  بی جھت دامن ھر بی پدری می گیریم
  صیغھ ی عقد بخوانیم و دھیم مام وطن

  زنبھ کیدست چاقوکش و کناس و ھر 
  د مادر راکھ نھ شوھر شود و حفظ کن

  نھ نوازد چو پدر کودک بد اختر را
  ھستی کودک و مادر بھ یغما ببرد
  عزت و حیثیت ھر دو بھ دنیا ببرد

  صم خبھ ال و آینده ی خود ما بسپاریم ح
  از بد آئین کج اندیش بپرسیم ره و رسم
   رھزن و دزد و ستمکار نشانیم بھ تخت
  بعد از آن شکوه نمائیم ز اقبال و ز بخت

  د بدوزیم ھمھ دزدان را چشم امی
  شیطان راو کنیم سجده بت و سر سپاریم 

  منتظر تا کھ عدو بر سر ما داد کند
  جلوه ی عدل عیان حاکم جلاد کند

  یکی بی پدرستکھ پدر جملھ ی ما بین 
  .ز درد و غم ما بیخبرستکز پی سیم 

بدین معنی کھ . بدنبال آن شروع بھ کف زدن نمود. لبخندی زدمریض جوان 
ن .بد. بھ کف دست چپش کوبید دو انگشت اشاره و میانھ ی دست راستش با
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با صدائی آھستھ و آرام برای زن در عوض . آنکھ صدائی بھ گوش برسد
مرد بدنش را . زن با تکان دادن سر از وی سپاسگزاری نمود. ھورا کشید

  :کش و قوسی داد و در جواب گفت
  حرف حق را ببایست بھ زر بنویسند -

  جای و سر کوی و گذر بنویسنددر ھمھ 
  اما گوش شنوا دیده ی بیننده کجاست
  آدم پند شنو قلب فروزنده کجاست؟

  شب شمع حقیقت خاموشدر دل تیره ی 
  جوش یخ نیست امید آید هن بھ رگھا زدخو

  سر بسر جامعھ از گند دروغ آکنده ست
  ریب و نیرنگ و ریا در دل ما پاینده ست

   نیرنگستجای اکسیژن و آب در ھمھ جا
  قوت مان توطئھ و رنگ و فریب فرھنگست

  حاصل باز دم از سینھ فقط تزویرست
  مشکل دامنگیرستحلال دو سد خدعھ 

  دحکم خدائی داررشوه گیر بر ھمگان 
  دباب ظفرست کارگشائی داررشوه 

  نان بی دغدغھ دارند کلاھبرداران
  محتکر و پاسداران , کم فروشان دغل

   جلادستگوی توفیق و سعادت بھ کف
  پادشھ آنکھ ورا شیوه ی کار بیدادست
   پول پارو کنند در ھمھ حال دیوثان
  از خریدار ستانند و ھم از مبعوثان

  گر چھ از نوع بشر چھره ی زشت می سازند
  بنده ی خاص خدایند و بھشت می سازند
  باری از گرده ی دولت و اسلام عزیز

  کم نمایند و کنند چھره ی ھر شھر تمیز
  بھ نوا عده ای زن ھرسالھبرسانند 

  ک دھسالھاز میان سال و جوان دختر
  سرمایھی این تجارت کھ بود زائیده 

  سود بسیار دھد گر چھ بود بی مایھ
  برده داری جدیدست و زن چون کالا
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  تاجر برده حمایت شود از اون بالا
  حاصل گرددسرمایھ و ارزی کھ سود 

  دقسمت دولت رجالھ ی باطل گرد
  کند سود بدھکاری خودتا کھ پرداخت 

  فخر بر خلق و فزون جھل و ستمکاری خود
  دولت کھ بھ جد حامی این کار بودغیر 

  چتر ننگش بھ سر خیل تبھکار بود
  رھبر و مجلس و دیوان قضاء خشنودند

  .حامی توسعھ ی این عمل پر سودند
بیچارگی و بی پناھی ملت و دنائت و تبھکاری . زن چھره در ھم کشید

.  و رھبران دیو سیرت و نامردمی نفرتش را افزون کرددولت مردان
  :  با صدائی آرام گفت. نگاھی بھ چھره ی مرد انداخت

   ملک جم عرصھ و جولانگھ دزدان خداست-
  توده ی زحمت آن گوی بھ میدان بلاست
  ثروت مملکت از ثروت چین است فزون

  اختر کارگرست در دھن فقر نگون
  حاصل رنج خلایق بھ تاراج رود

  توی انبان گشاد ملک الحاج رود 
  رھبرش سھم خدا گیرد و غارت بکند
  پایمال خون ھزاران بھ اشارت بکند

  خبرگانش ھمھ در زمره ی خونخوارانند
  در دنائت ھمگی ختم تبھکارانند

  علمایش ھمھ در علم فساد استادند
  دشمن دانش و علم جانی مادر زادند

  آنکھ را نام و لقب مصلحت اندیش بود
   فن غارت و دزدی ز ھمھ پیش بوددر

  مجلسش لانھ ی دزدان و تبھکارانست
  مملکت زین ھمھ دستمال بھ دست ویرانست

  رئیس دولت و جمع وزراء ضد بشر
  جانی و دزد و تبھکار ھمھ مایھ ی شر
  توی ھر شھر و دھی دزد امامت دارد

  حکم نیرنگ و فریب توجیھ غارت دارد 
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  یستخلق بیچاره ز ھر سوی گرفتار دد
  .سدیست اندر ره پیشرفت وی ایستاده رھبر

چادرش را مرتب کرد و از اتاق . زن از جایش بلند شد. ھر دو ساکت شدند
. مرد جوان نیز سر پائی کھنھ اش را پوشید و از در خارج شد. بیرون رفت

بر روی صندلی . زن با گرده ای نان سنکگ بر گشت. نیم ساعتی گذشت
زمان بھ کندی .  نمود و آرام آرام بھ دندان کشیدنان جداای از تکھ . نشست

مرد سرفھ ای کرد و . زن تقریبا نصف نان را ریزه ریزه خورد. می گذشت
بقیھ ی نان را بر روی . زن خیلی سریع از جای پرید. چشمانش را گشود

ای مرد بر روی ھم پلک ھ. صندلی گذاشت و خود را بھ کنار تخت رسانید
زن بالش را زیر سرش جابجا و مرتب . پفش بلند شد خر و افتادند و صدای

نان را بر داشت و . زن سر جایش بر گشت. خر و پف مرد قطع شد. کرد
  .   بر روی صندلی نشست

. لبخندی زد و بر روی لبھ ی تختش نشست. مریض جوان بھ اتاق برگشت
زن نان . مرد تشکر نمود. زن نصفھ ی نان را جلویش گرفت و تعارف کرد

. مرد مجددا تشکر کرد. بھ طرف صندلی رفت و نشست. نارش گذاشترا ک
 و لبخندی زد. آنرا زیر بینی اش گرفت و با ولع بوئید. تکھ نانی جدا کرد

در یک چشم بھ ھم زدن باقی مانده نان را . تند تند شروع بھ خوردن کرد
دلش بھ . زن زیر چشمی نگاھش کرد. دستی بھ دور دھانش کشید. خورد
چنین بھ . نان خوردنش عجیب و غریب بھ نظر می رسید.  سوختحال او

 آھی کشید و با صدائی .کھ سالھا نان تازه نخورده استنظر می رسید 
  :آھستھ و آرام گفت

  اندر این ملک کھ جولانگھ بیداد بود -
  م کوکبھ داد بودمردمی مرده و گُ

  آنکھ ھم خون منست از چھ ستمکار شده
  ھ طلبکار شده؟از تو و ما و منی از چ
  چرا کین گیردجای ھمبستگی و مھر 

  .؟می گیردو پول ز ھر آدم  مسکین رشوه 
مرد شرمنده و غمگین سرش . زن با تعجب نگاھش کرد. مرد قاه قاه خندید
. بر روی ناخن انگشت شست دست راستش خیره ماند. را بھ زیر انداخت

د سرش را بلند مر. زن سرفھ ای کرد. چند لحظھ ای بھ ھمان حالت گذشت
زن با لبخندی بھ او حالی کرد کھ بر خودش . بھ چھره ی زن نگاه کرد. کرد
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با تکان تکان دادن . پشت گوشش را خاراند. مرد تبسمی کرد. سخت نگیرد
  :سپس با صدائی لرزان گفت. پاھا سر پائی را بھ زیر تخت انداخت

  شیری و گرگی و پر مکر و فریب روباھی -
  دند بھ ھم در راھیصبحگاھان بھ رسی

  رایشان آنکھ سھ تائی بکنند قصد شکار
  تا در آرند بھ جنگل ز وحوش ھر سھ دمار

   ی پیروز گوزنی بگرفتشیر غرنده
  گرگ آھوی نگون بخت بھ چنگی بگرفت
  روبھک با ھمھ نیرنگ و ھمھ با ھوشی 

  گرفت از بچھ ی خرگوشیبجان شیرین 
  شیر بنشست سر تخت و بھ گرگ فرمان داد

  دادبکند از سر غنائم قسیم  کھ تتا
  گرگ ترسیده و وحشت زده و لرزان گفت
  بخت سلطان ھمھ دم با ظفر و شادی جفت
  دشمنانت ھمھ جا خستھ و بیمار شوند
  در کف شاه شھان جملھ گرفتار شوند

  گوزن قسمت شاه نوش کندلاشھ ی چاق 
  کفاف بچھ ی خرگوش کندسھم را روبھ 

   ر درگاھمآھو نیز سھم حقیر باد کھ ب
  خانھ زاد برده ی  تو حضرت عالی جاھم

  و ز جا شیر غضبناک بخاستبر خروشید 
  تش راستھر دو پا کرده  ستون بدن و مش

  چنان از سر خشم بر سر بیچاره بزدآن 
  چشم ز دو کاسھ بزدو کھ برون جان ز تن 

  بر سر جای نشست و پس از آن روباه را
  داد فرمان کھ کند شاد ز دادش شاه را

  روبھک لاشھ ی گرگ را نگاه کرد و بگفت
  جاودان باشی و پاینده و با شادی جفت

  بچھ خرگوش سزد حضرتشان صبح خورند
  رندبھ چاشت و گھ نیمروز خوگوزن را وین 

  گوشت آھو بخورند حضرت شاه عصرانھ
  بعد از آن سر خوش و شادان بروند تا لانھ
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  لقمھ ای خرد از این لاشھ ی گرگ ما را بس
  وعیست نھ از روی ھوا یا کھ ھوس سد ج

  شیر شادان شد و فرمود سپس روباه را
  آفرین بر تو کھ خشنودی نمودی شاه را

  گو بھ ما از کھ تو آموختھ ای این ھمھ داد
  .روبھک گفت از این لاشھ کھ بر خاک فتاد

   :آھی کشید و در ادامھ گفت. سرش را تکان دادبیمار جوان 
   ابد ویران باد خانھ ی ظلم و ستم تا بھ-

  فارغ از توطئھ ی اھرمنان انسان باد
  دیو فقر آنکھ مسلط بنمود خوار شود
  محو آثار وی از عرصھ ی پرگار شود
  دیو فقرست کھ انسان بھ تباھی بکشد
  بر سر کوره ی خورشید سیاھی بکشد

  مصافش بسی شیر ژیان بی پا شددر 
  مرد دانا بھ ستوه آمده و گمراه شد

  ی کھ شدند پست و خفیفسر بلندان غیور
  پھلوانان کھ بشد قامتشان زرد و نحیف

  بیداد زمانکھ شکستند ز دادخواھان 
  فقر ببرید زبان ھا و ببست جملھ دھان

   شدفقر وارونی بس حقیقت کھ در سایھ 
  . جگرھا خون شدآرزوھا کھ بھ گور دفن

و لب ھای  بھ دور دھان ش رازبان. نفسی تازه کرد. مکث کوتاھی نمود
    :چرخانید و گفتخشک شده اش 

  ستاننده بودآنکھ از ما و منی رشوه  -
  خانھ زادیست کھ بر اھل ستم بنده بود
  سد جوع می کند از جسم من قربانی

  تا بھ درگاه ستمگر بکند دربانی
  با ھمھ حشمت و جاه برده ی شیطانست او 

  دست نیالوده بخون قاتل انسانست او
  جان گیردفقط آن کس کھ بھ شمشیر ستم 

  جان از آن سرو کھ میرد سر پیمان گیرد
  در سحرگاه کند زمزمھ ی عشق خموش 
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  بشکند بال برنده بھ قفس ھمچو وحوش
  ز عندلیبان بدرد حنجر و پروانھ بھ بند
  قمریان سر ببرد پای غزالان بھ کمند
  پیکر عشق و وفا طعمھ ی رگبار کند
  عاشقان بی نفس و عشق گرفتار کند

  ز کسی عفت برباید نیمھ شب گوھر
  زانکھ بود در قفسیسینھ و سر شکند 

  نبودقاتل و جانی و جلاد ستمگر 
   حامی منبر نبوددیو خونخواره و زشت

  کھ در حرف و عمل ھمره دیوان باشدھر 
  .دشمن نوع بشر قاتل انسان باشد

زن . آنھا را از ادامھ ی گفتگو بازداشت, و چشم گشودن مردخوردن تکان 
مرد . بھ چھره ی مرد نگاه کرد. ا بھ کنار تخت رسانیدسریع خودش ر

مرد . زن خوشحال و سرحال لبخندش را با تبسمی پاسخ گفت. لبخندی زد
ھم اتاقی . فشاری خفیف آورد. دستش را دراز کرد و دست زن را گرفت

با صدائی آھستھ و آرام سلام کرد و خود . نیز خود را بھ کنار تخت رسانید
سپس دستش را دراز کرد و با وی دست . مرد لبخندی زد. را معرفی نمود

سپس . کمک کرد تا مرد بتواند بنشیند. زن ماسک اکسیژن را کنار زد. داد
مرد آنرا . اولین قاشق سوپ را در دھانش ریخت. بشقاب سوپ را برداشت

زن دومین قاشق را بھ دھانش نزدیک . صورتش در ھم رفت. مزه مزه کرد
بھ زور و . زن قانع نشد. امتناع نموداز خوردن دادن سر مرد با تکان . کرد

  . با اصرار ھمھ سوپ بد مزه و مزخرف را بھ گلویش ریخت
سپس از زن تشکر . دور و برش را نگاه کرد. مرد احساس آرامش می کرد

زن تند و سریع جریان بھ ھم خوردن حالش و رساندن وی بھ . نمود
 از وی تشکر کرد و سراغ بچھ ھا را مرد مجددا. بیمارستان را تعریف کرد

زن بھ وی گفت کھ پسرشان تا دیر وقت شب بالای سرش بوده . گرفت
بعد بھ دروغ بھ وی گفت کھ دخترشان نیز صبح زود بھ بیمارستان . است

. مرد لبخندی رضایت آمیز زد. آمده اما بھ خاطر مدرسھ نتوانستھ بماند
زن .  بغض گلویش را گرفتچشمانش اشک آلود شد و. سرش را تکان داد

 مرد از وضعیت بیمارستان .دستش را در دست گرفت و او را دلداری داد
مرد سرش را تکان . زن آنچھ شنیده و دیده بود برایش تعریف کرد. پرسید
 خواست تا بھ دلیل وضعیت نابسامان مالی با ماندن وی سپس از وی. داد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٧٠

 ی بر لب داشت بھ زن قول داددر حالیکھ لبخند. در بیمارستان موافقت نکند
 دارو و درمان با بلای خانمان سوز کھ در کنج خانھ و بدون استفاده از

او در حالیکھ بھ مریض جوان . اعتیاد مبارزه و آنرا ترک خواھد نمود
  : چشمک می زد بھ زن گفت

  با تو من ھم نظرم راه خطا بگزیدم -
  من دشمن ما بگزیدممی خواست زآنچھ 

   کرد لیک گناه از من بوداھرمن وسوسھ
   ارزن بودقدرت و تاب و توانم حد یک

  غافل از توطئھ ی خصم و دام سر راه
  چشم خود بستم و با سر فتادم تھ چاه
  شعلھ ور آتش سوزنده زدم بر جانم
  از خرد دور شدم سست بشد ایمانم
  جھل از راه حقیقت بھ بی راھم برد
  غفلتم خام نمود تا بھ تھ چاھم برد

  از خاطر نا شاد کھ بر روی زمینبردم 
  وندرین ملک کھ ویران شده از آتش کین

  دشمن نوع بشر شیخک بد ترکیبست
  فکر غارتگری و توطئھ و تخریبست

  در کف این جانورستاعتیاد اسلحھ ای 
  کھ بھ نیرنگ و بھ خدعھ بسی پر ھنرست

  بھر نابودی ما اسلحھ ای کرده گزین
  . ی دینبدتر از بمب اتم شوم تر از حربھ
سپس او را . فشاری خفیف بھ آن آورد. زن دستش را در دست گرفت

دعوت بھ سکوت کرده و از او خواست بفکر استراحت و باز یابی سلامتش 
مرد بھ فکر . مریض جوان نیز حرف و خواست زن را تائید کرد. باشد

دلش می خواست حرف بزند و فکرش را از اندیشیدن بھ . استراحت نبود
 مریض جوان کھ نامش محمود است .آن منحرف کندو یادآوری اعتیاد 

   : لبخندی زد و خطاب بھ مرد گفت
   جای شکر است کھ نیک و بد خود فھمیدی-

  فلاح بگزیدی بگشوده ره و رسم  چشم 
  خاک وطن قوم تبھکار و شریردشمن 

  خصم ابناء بشر دشمن این خلق کبیر
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  بھتر از پیش شناختی و شدی آگھ کار
  .ینت تو و این زندگی و عرصھ کاربعد از

با نوک انگشت سبابھ ی . مرد سرش را بھ نشان تشکر و سپاس تکان داد
سپس از محمود خواست تا . دست راست گوشھ ی چشمانش را پاک کرد

پس از این ارتباطش را با آنھا قطع نکند و ھر وقت فرصت داشت سری بھ 
 ترتیب خروجش از مرد از زن خواست تا. دقایقی گذشت. آنان بزند

چند دقیقھ . زن چادرش را مرتب کرد و از اتاق خارج شد. بیمارستان بدھد
اعتراض و سر و . بعد با سر وصدا و اعتراض کنان بھ اتاق برگشت

بدنبال وی . صدای وی نسبت بھ مبلغ پول در خواستی بیمارستان بود
با . ت بودپرستار خیلی عصبانی و ناراح. پرستاری میانسال وارد اتاق شد

. حرکتی سریع و تند سرم را قطع و سوزن آنرا از دست مرد بیرون کشید
  :زن با لحنی ملایم اما معترضانھ بھ پرستار گفت

   خواھرم علت ناراحتی و قھر تو چیست-
   جاھل این گذر و گردنھ گیر اینجا کیست؟

  سھم دھند حق و حسابی برسدبھ شما 
  ؟پول نا قابل چای شیشھ ی آبی برسد
  جز حقوقی کھ سر ماه دھند یا ندھند

  .پولکی بیشتر اندر کف دست تو نھند؟
 و با لحنی طلبکارانھ و کاملا بی حرف زن را قطع کرد. پرستار بر آشفت
  : ادبانھ جواب داد

   گیر یعنی چھھگردن یعنی چی خواھر من؟ -
   یعنی چھ؟زیر گذرسھم و پول کف دست 

  استقصھ ی من و تو نیست صحبت بیت المال 
  حق چند آدم بدبخت یھ مشت حمال است

  ھر کھ دستش بود از دور بر آتش چو شما
  معترض باشد و تھمت زند و انگ بھ ما

  نیم صفت و دزداچپاولگر و زالو کھ 
  خلق سر کیسھ کن و فاقدین وجدانیم

  این چھ فرھنگ قبیحیست کھ ماھا داریم
  با ھمھ خلق خدا ما سر دعوا داریم

  بریم و نکنیم اندیشھبی جھت آبروی خلق 
  .کھ خدائی بود و روز جزا در پیشھ
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محمود . مرد با ناراحتی نگاھش کرد. زن بی اختیار و با صدای بلند خندید
شیشھ ی سرم . پرستار دست و پایش را گم کرد. بھ تبسمی ملایم اکتفا کرد

. دستی بر شانھ ی پرستار زد. زن در برداشتن کمکش کرد. از دستش افتاد
  : لحنی تند و عصبی گفتسپس با

  ی کھ ھیچی و معذوراگر مامور -
  ھر آنچھ گویمت تو سر بپیچی

   کنی کتمان و پنھانحقیقت رد
    دو چشم بندی و رخ بر تابی از آن

  اگر مامور نیستی دل مسوزان
  بر این جمعیت زالو و دزدان

  میلیونالمال بیت برند از مال 
  ھزاران بھر یک قرصند دلخون

  خوانند حکایتبرای پیر زن 
  ز بیت المال و تکلیف امامت

  ھر آنچھ شیخ می گوید فراموش
  کن و بیرون بریز از مغز و از گوش
  علی این کرد و اون کرد داستانست

  ھمھ کردار فرزندش عیانست
  ز عدل و داد وی مانده حکایت

  دو سد خر رنگ کن بیخود روایت
  چرا یک چشمھ از دادش عیان نیست

  ان نیست؟بھ کردار امامان زم
  چرا ز اولاد ایشان در زمانھ
  یکی نیست دادگر بھر نشانھ؟

  توان در شیخ رفسنجان علی دید
  نشان عدل و دادش در ولی دید
  چرا باید حدیث و قصھ خوانیم

  کھ احوال امام زنده دانیم
  بود دزد حاضر و بز ھم دعا گو
  نیازی نیست بھ بسم االله و یا ھو

  بمیرند بچھ ھا از بی دوائی
  ند دزدان بیت المال خدائیکن
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  ز تب میرند فرزندان این خاک
  دوا در خانھ ما بر اوج افلاک

  بدنبال خدا و نا خدائیم
  بجای آسپیرین فکر دعائیم
  رسید پای بشر بر آسمانھا

  زنیم ما توی گل ھر روزه درجا
  ھنوز ھم بنده ی جھلیم و اوھام
  حقیقت بین نئیم غافل ز فرجام

  ن کوربھ روی واقعیت چشم ما
  بدنبال حدیث و قصھ تا گور
  ھمھ دزدان و زالوھا امیرند

  سریرندخدایان نشستھ بر 
  پزشک حاذق و دارو فراوان

   آنانانبود در خدمت و دست
  برای رفع سردردی بھ لندن

  کن, وین, موناکوروند پاریس و 
  از آن ھمچو تمساح اشک بارندپس 

  .حدیث از محشر و از دوزخ آرند
آرام و بی صدا بھ راه افتاد و در حالیکھ شیشھ . شان ندادپرستار واکنشی ن

زن از مرد تقاضا نمود تا . ی سرم را در دست داشت از اتاق بیرون رفت
دستش را بھ لبھ تخت . مرد با احتیاط از تخت پائین آمد. آماده رفتن شود

می خواست از توان و . دستانش را تکان داد. پاھایش را جابجا کرد. گرفت
. دستی بھ لباسھای چرک مرده و کثیفش کشید. خودش مطمئن شودقدرت 

زن دوش بھ دوش . با محمود خداحافظی کردند و از اتاق خارج شدند
 .وارد راھرو شدند. شوھرش قدم بر می داشت و چھار چشمی مواظبش بود

 پیرزن اخمو و بد ترکیبی کھ در آنجا حضور .از جلوی پذیرش رد شدند
را زن دستش . مرد ایستاد. ی کرد و چیزی گفتزیر لبی غرغر, داشت

  .بیمارستان بردکشید و او را بھ طرف در خروجی 
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  :پرده ی سھ
او . مرد در گوشھ حیاط سرگرم نرمش استکمتر از یک ھفتھ گذشتھ و 
بدون دارو و درمان تصیم بھ ترک و رھائی . درد زیادی را تحمل می کند

تصمیم وی مبنی بر ترک اعتیاد و . تاز چنگال دیو اعتیاد گزفتھ اس
بازگشت بھ زندگی شور و ھیجان زائدالوصفی را در میان اعضاء خانواده 

. چھره ی خانھ بھ طور محسوسی تغییر نموده است. ایجاد نموده است
او شرط . تھمینھ بھ خانھ بر نگشتھ و کماکان در خانھ دائیش زندگی می کند

. ان کامل از رھائی پدر گذاشتھ استبازگشت بھ خانھ را منوط بھ اطمین
. پسر در صدد یافتن جائی برای ادامھ ی تحصیل و جبران گذشتھ است

اما در مجموع . خویشان و بستگان با شک و تردید بھ قضیھ نگاه می کنند
خوشحالند و تغییر محسوسی در رفتار و شیوه ی برخوردشان رخ نموده 

زن بھ کار نظافت و . فتاده استسینی و منقل در گوشھ ای از حیاط ا. است
مرد . درب حیاط بھ صدا در آمد. جمع و جور کردن خانھ مشغول است

محمود با دستھ ای گل و . در را گشود. سریع خودش را بھ پشت در رسانید
زن از . با سلام و صلوات وارد شد. جعبھ ای شیرینی پشت در ایستاده بود

سی توافق کردند کھ در حیاط پس از سلام و احوالپر. اتاق بیرون پرید
گبھ ی کھنھ و بی نقش و نگاری . زن بھ سرعت دست بھ کار شد. بنشینند

سپس دو متکا با روپوش . را از اتاق بیرون آورد و بر روی زمین پھن کرد
جعبھ شیرینی را باز کرد . تمیز آورد و با خنده از آقایان خواست تا بنشینند

محمود از حال و . ای بھ اتاق رفتو بھ منظور درست کردن و آوردن چ
سپس . مرد با کلمات کوتاه و مختصر جواب داد. روزگار مرد پرسید

  :محمود خندید و گفت. جویای حال و روزگار محمود شد
  مملکت نیست یکی کوره ده ویرانست -

  در فساد غوطھ زند نام خوشش ایرانست
  فقر و بیچارگی بالا رود از کلھ ی ما

  و دست زند حلقھ ی مانکبت از راه رسد 
  از گرانی کمر رنجبران بشکستھ

  زورقی در کف موج خلق در آن بنشستھ
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  نا خدایان دورغند کھ فرمان رانند
  قصھ از داد علی حیلھ ی شیطان خوانند
  از دمکراسی و اسلام و حقوق بشرش

  از بھشتی کھ بھ پا داشتھ و خیر و شرش
  دم ز پیشرفت و ترقی و مساوات زنند

  ھل و فریب دم ز کرامات زنندبا ھمھ ج
  چشمشان بستھ و از درک حقیقت دورند

  تا ببیند چقدر در دل خلق منفورند
  مملکت گشتھ خراب سر بسرش ویرانست
  بیشھ اش خالی و گم ھمھمھ ی شیرانست
  در عوض ھر شب ازین ملک امامی خیزد

  عادل و دادگر و ماه تمامی خیزد
  قائم آل محمد بھ وفور کرده ظھور

  او بر سر خلقست چھ بینا و چھ کورتیع 
  بھ خلوت بینییکی در خانھ رھبر 

  دیگری زیر عبای علی مشکینی
  آن یکی راه نماید ھمھ شب رھبر را
  وارث عدل علی بر ھمگان سرور را

  ندمھ امضاء زاین یکی لیست وکیلان ھ
  مھر تائید بر این مجلس و اعضاء زند
  یکی در خانھ ی مصباح اقامت دارد

  راه بسی بسپاردو ورک رود تا نیوی
  نوری  ھالھ ی یکقدرت خویش نماید چو

  دشمن رھبر و اسلام کند یک سر کور
   و یارش باشد بر گیردجمھور بھ رئیس 

   بین جمعیت کفار کنارش باشد
  جمع امام دگری در راه استاین غیر از 

  جمکران رفتھ و پنھان بھ تھ یک چاه است
  و بیشنامھ بستاند و پاسخ بدھد او کم 

  تا نھد مرھمی بر زخم جگر یا دل ریش
  جمکران قبلھ ی یاران امامست کنون
  رونق کعبھ در این ملک عیانست کنون
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  بھر حفظ شرف و پاکی اسلام عزیز
  چشم چرانی زنان و ھوس مردم حیز

  کننددر آنجا دوتا چاه کرده امر رھبر 
  حفظ عفاف بین دوتا چاه کشندی پرده 

  مردم دانملیک درمان نشود درد ز 
  توی چشمان ھمھ مردم شھر می خوانم

  دیر نبود کھ ھر مرد و زن ایرانی 
  بی خبر تھیھ امامی بکند پنھانی

  داد کنندی  بھ پا معرکھ ان چوامامآن 
  ظاھرا خاک وطن پاک ز بیداد کنند

   بھ سامان برسد درد وطنشاید آن وقت
  .کھ بھ سرتا سر آن زنده نماند یک تن

سرش را میان دو دست گرفت . نگھان خنده اش قطع شد. دمرد قاه قاه خندی
زن در حالیکھ قوری چای و سینی استکان و نعلبکی و . و بھ فکر فرو رفت

قوری و سینی را بر زمین . قندان را در دست داشت از اتاق بیرون آمد
یکی را جلوی . در استکانھا چای ریخت. روی لبھ ی گبھ نشست. گذاشت

مرد حبھ . سومی ھم سھم خودش بود. وی مرد گذاشتمحمود و دیگر را جل
با دو انگشت شست و اشاره قند را درون چای فرو کرد و . ای قند برداشت
سرش را تکان داد و . چای را بوئید. استکان را بالا آورد. در دھان گذاشت

سرش را . استکان را درون نعلبکی گذاشت. چای خیلی داغ بود. قلپی نوشید
  :د و گفتتکان دامجددا 

  مانده ام این چھ بلائیست کھ در خانھ ی ماست -
  ؟از چھ این مملکت ھر روز گرفتار بلاست
  عیب از ماست کھ با رنج و بلا ھمزادیم

  غم و بیدادیمھمھ حال گرفتار در 
   کنندبیدادیا گناه از دگرانست کھ 

  حاصل کار برند قسمت ما باد کنند؟
  تخم این تفرقھ پاشیده کدام اھرمنی

  ینھ و بخل و حسد بین تو و ما و منی؟ک
  دیده مان باز و ھمھ چیز و ھمھ کس بینیم

  بینیمآگھ از جملھ عیوب قوت و ضعف می 
  لیک ھنگام عمل پای بھ گل می مانیم
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  می خوانیمجمع بگذاشتھ و قصھ ی ھجر 
  دشمن از یاد بریم و شویم دشمن ھم

  ما زنیم گردن ھمتیغ دشمن دھد و 
  ا بھ ابد خرسندستزین عمل دشمن ما ت

  .راه خود می رود و پیکر ما در بندست
با کتری آب . بھ اتاق رفت. دور و برش را نگاه کرد. زن از جایش بلند شد

چایش را . سر جایش نشست. جوش و یک لگن کوچک استیل برگشت
مقداری .  استکان را از جلویش برداشت.استکان محمود خالی بود. نوشید

چای ریخت و جلوی . تکان داد و در لگن خالی کردآنرا . آب در آن ریخت
با نوک انگشتان جعبھ ی شیرینی را بھ طرف محمود ھل . محمود گذاشت

  :سپس چایش را نوشید و گفت. داد
   آن ستم ھا کھ رسد از خود ما می آید-

  نی ز اغیار و نھ از سوی خدا می آید
  بره با قدرت ما دیو ستمکاره شود

  دی آواره شودغیر در خانھ خدا و خو
    بھانھ ست کھ ماعرب و ترک و مغول جملھ

  چنگ گناهبرھانیم گریبان خود از 
  نیز چو ما کشورشان خورد شکستدیگران 

  خصم غالب شد و بر مسند و در خانھ نشست
  از پس راندن خصم جملھ ی آثار ورا

  فرھنگ و کردار ورا, شیوه ی زندگی
  دور ریختند و ره و رسم خودی بگزیدند

  ت آموختھ از آنچھ بھ دوران دیدندعبر
  غیر ماھا کھ شدیم شیفتھ و عاشق زار
  بر رسوم کھن و آنچھ فساد آرد بار
    این قوانین کھ نمودست وطن ویرانھ
  شیخ را غالب و ما را ز حیات بیگانھ
  کی؟ کجا بین عربھای جھان جا دارد

   دارد؟ءبھر قدرت طلبی رخصت و ماوا
   شده ایموارث نکبت و ادبار جھان ما

  .چرا این ھمھ رسوا شده ایمخیالیم بی 
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دانھ ای شیرینی برداشت . محمود دومین چایش را نوشید. زن سکوت کرد
برای . قوری را برداشت. مرد دستش را دراز کرد. و در دھان گذاشت

 . دردی شدید در ناحیھ شکم احساس کرد.خودش و محمود چای ریخت
. ند و محکم شکمش را ماساژ دادت. دست راستش را بر روی شکم گذاشت

محمود و زن او . متکا را زیر ران راستش کشید و آرام نشست. لبخندی زد
یک . لبخند زنان بھ آنان اطمینان خاطر داد کھ خبری نیست. را نگاه کردند

من و من . محمود لبخندی زد. ھفتھ گذشتھ و خطر را تقریبا رفع شده بود
سپس صدایش را بلندتر کرد و با .  آوردکرد و زیر لبی چیزی را بر زبان

  : لحنی شمرده و آرام گفت
  گنھ از ماست کھ تسلیم ستمکارانیم,  بلھ-

  تابع و عبد و عبید ھمھ ی دیوانیم
   و رنگ و ریاشاھد این ھمھ قلب و دغل

  بی سر و صدانیرنگ و فریب کشتن , خدعھ
  بودن و دم نزدن فاجعھ بر پای کند

   بی پای کندملتی در بھ در و برده و
  روبھ مکار شودت ھر باعث جرأ

    تا ستم پیشھ و جلاد و ستمکار شود
  کس نپرسید و نپرسد از این آقایان

  کمتر از دیو و دد و سلسلھ ی چارپایان
  حضرت ختم رسل قصر نشین بود و امیر

   جملھ ی اصحاب اسیر؟,مستبد بود و خدا
  حکم او حکم خدا بود قوانین ھمھ ھیچ

  طا حضرتشان امت گیج؟عقل عاری ز خ
  ھر کھ می گفت چرا شال شما کوتاه است

  یا کھ ابروی چپ حضرتتان بالا است
  بیجان بودسوختھ و پیکر او صبحگاه 

  طعمھ ی کرکس و کفتار و دو سد حیوان بود؟
  گر و گر مردم بی چیز چپاول می کرد
  حقشان غارت و مادام تطاول می کرد؟
  د و اومردمان در حسرت یک لقمھ نان بودن

  شادمان در خلد خود بی منت دادار و ھو؟
  خون بسیار ز ھر بی گنھی جاری کرد
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  تکیھ بر جای خدا داد و ستمکاری کرد؟
  کین بشر در سر اوخدا خلق دشمن 

  ؟کشوری غرق فساد و ھمھ خلق منتر او
  جگر خلق سر سفره و بر خوانش بود

  ؟خصوصی بھ زیر رانش بودبوئینگ جت 
   و پژو از پاریسمرسدس بنز ز آلمان

  ؟ با چھل گیسسونا رفت ھمیماساژ رقص و 
   بی حد و حسابش بھ بانکھای جھانارز 

  ؟زندگی کردن و آسایش بھتر ز شھان
  مافیا داشت رسول عربی در خدمت

  دزد و چاقوکش و جلاد ھمھ در دولت؟
  جمع اصحاب وی از سلسلھ ی راھزنان

  یا کھ انصار وی از دستھ ی دھشت فکنان؟
  ر شکر و قند و برنج و ھروئینانحصا

  در کف رھبر و شمشیر زنان ره دین؟
  یا علی داشت روا ظلم و ستم بر مردم
  از ره کین و جفا نیش بزد چون کژدم؟

   گفت زبانش ببریدیھر کھ از حق سخن
  پای در بند نمود روزی و نانش ببرید؟
  در گلوھا خفھ ھر نالھ و فریاد نمود

   نمود؟قامت دین نبی راست بھ بیداد
  توی ھر شھر و دھی محبسی و زندانی
   گلھ ای گرگ کھ گیرند ز مردم جانی؟
  حضرت فاطمھ چون فائز دائم بھ سفر

  ؟ قطربروکسل و, لندن و پاریس, اتاوا
  کارگزار پدر و حافظ سرمایھ ی وی

  کانادا بود و کره یا کھ امارات و دوبی؟
  در وطن مخفی زیر مقنعھ پا بند حجاب

   پتی چھره گشاده ز نقاب؟در برون لخت و
  الگوی زن بودنش تابع مرز بود و محیط
  پای بندی بھ اصول تا نشود پاپا خیط؟
  وضع آقا کھ چنین بود آقازاده شان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨٠

  ارث بردند از ایشان چھ نام و چھ نشان؟
  مال و ناموس خلایق بھ یغما بردند

  دست پدر آنھا بردند؟افتاد ز چھ ھر 
  ندھمگی صاحب سرمایھ و مکنت بود

  منفعت جوی و غارتگر و نکبت بودند؟
  ھر کدام بھر خود عشرتکده ای کرده بھ پا
  مملکت را زده گند ھستی خلق کرده تباه؟  
  گر چنین بوده و ھست خلق چرا پا بندند
  از چھ رو دل بھ سرابی چنان می بندند؟
  گر نبوده ست چنین از چھ بماندند خموش
  .؟یا کنند طاعت این سلسلھ ی دیو و وحوش

. دستش را سایبان چشمانش نمود و آفتاب را نگاه کرد. مرد پوز خندی زد
محمود گفت کھ برای نھار . بھ زن اشاره نمود تا فکری برای نھار بکند

. مرد لبخند زنان دستی بر زانویش زد. نمی ماند و مزاحم آنان نمی شود
 و  از جایش بلند شد.برای خود و محمود چای ریخت. قوری را بر داشت

بھ . در لیوان آب ریخت. با پارچ آب و یک لیوان برگشت. بھ اتاق رفت
دستی . لیوان آب را نوشید و سر جایش نشست. محمود و زن تعارف کرد

    :بھ سرش کشید و گفت
  خانھ از پایھ خرابست ز بن ویرانھ -

  بی جھت در پی نقشی تو در این خانھ
  قصھ ی شیخ بود دام فریب من و تو

  واب خوش خویش بمانیم من و توتا کھ در خ
  شیخکی بر منبر شبی پند بداد

  مسلمین را زن و مرد جملگی اندرز بداد
  کند ادراریکودکی گر بھ روی فرش 

  شرط لازم بود آن فرش بھ تیغ بسپاری
  آن محل را ببری و بھ آتش سوزی

  فرش را طاھر و سد گونھ ثواب اندوزی
  چون ملائک نگذارند قدم در جائی

  ن فرش نجس را بود ماوائیکھ در آ
  نیز در آن مجلس وعظاز قضا ھمسر شیخ 

  پند شوھر بشنید و نمود کلی حظ
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  شیخ را بود یکی کودک خرد در خانھ
  نور چشم پدر و مادر خود در دانھ

  روزی کودک ھوس بازی و آبپاشی کرد
   شاشی کردوسط فرش نشست خیر پدر

  ھمسر مؤمنھ قیچی بھ گرفت فرش برید 
  خریدسپرد دوستی عرش دست آتش ب

   شامگاھان چو بشد شیخ بیامد خانھ
  دیوانھ نیست و بشد وسط فرش بدید 

  داد و بیداد نمود و تن زن کرد سیاه
  زیر مشت و لگد آن مردک بیشرم و حیا

  کاین چکارست نمودی زنک دیوانھ
  این بچھ چرا وین خانھو دشمنی با من 

  نازنین فرش مرا از چھ چنین بنمودی
  عقل دغل از سر کین بنمودیناقص ال

  زن بنالید کھ این کار بھ فتوای تو بود
  پند بی سعی و عمل را نبود ھرگز سود
  شیخ بر سر زد و نالید کھ ای دیوانھ
  ز خدا غافل و از حکمت حق بیگانھ
  آنچھ ما بر سر منبر عیان می گوئیم
  غیر آنست کھ در پرده نھان می گوئیم

   پاسعھد و پیمان ازل شیخ ھمی دارد
  حکم و فتوای امام بھر عوامست نھ خاص

  ما بگفتیم کھ مردم چنین کار کنند
  فرش خود ضایع و بیمصرف و ناکار کنند
  بعد از آن از سر اجبار روند فرش خرند

   از قبل فرش برندسود فزونتاجران 
  سودشان بیشتر و بیش دھند خمس و زکات

  .زر زند موج بھ انبان من از این برکات
ن سرشان را بھ علامت تائید تکان دادند و با صدای بلند محمود و ز

مرد با کف . محمود سرش را بھ علامت تعجب و حسرت تکان داد. خندیدند
   :دست بر روی زانوی محمود زد و در ادامھ گفت

   از قدیم رسم چنین بوده کھ فرزند پسر-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨٢

  با کمی این ور و اونور رود راه پدر
  یردالگوی زندگی از کار پدر بر گ

  شیوه زیستنش را ھمھ از سر گیرد
  نیست مطلق ولی شیوه ی غالب اینست
  دین و آئین پدر بھر پسر ھم دینست

  گرگ زاده بشود گرگ و میش دائم میش
  دیو یک رنگ بشر نیست نھ با وی ھم کیش

   ز نوعی دگرندشیخ و آخوند و سید گر چھ
  در مسیری کھ پدر رفت ھمھ ره سپرند

  حث ز استثناء نیستصحبت از قاعده است ب
   بینا نیستاین گناه دگری نیست اگر دیده ی ما
  گر بھ امواج سپردیم پدر و فرھنگش
  یا نمودیم بھ ھر دیو و ددی ھم سنگش

  کردار نکوده گزین در پی رکقتلوه 
  از خرد دور شدیم و ھمھ پندار نکو

  ھ ریاکار شدیمترک گفتار نکو گفت
  راستی کرده رھا محو تبھکار شدیم

  ره جھل زدیمو دیم از کف بنھاش دان
  بوسھ بر شانھ ی لات و کمر بعل زدیم 
  دست شستیم ز زرتشت و رھا دین بھی
  بردگی پیشھ نمودیم و رستیم ز مھی

  سوشیانت گزیدیم امام دگریجای 
  از جھالت ز پی شیوه و نام دگری 

  لیکن این قوم چو ما بیخبران خام نشد
  خلق اوھام نمود بنده ی اوھام نشد
  مایھ از جان بنھاد زنده نمود یاد پدر

  ما بھ جھل مانده و بر دوش یکی کلھ ی خر
  اهنگنکو داشت جملھ میراث پدر را 

  شیره مالید سر خلق بھ افکار تباه
  دغل را بھ تھ انبانستاین قوم آنچھ 

     بھ فرزندانستارث جد و پدر و جده
  گر چھ شیخ مظھر جھلست ولی جاھل نیست
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  ت ولی کاھل نیستسمبل مفت خورانس
  مفت خواریست کھ در رنگ و ریا استادست
  مکر شیطان بھ مصافش ھمگی بر بادست
  پر فریبست و بھ نیرنگ ھمھ گمراه کند
  از ره راست بھ در برده و در چاه کند
  با دو سد خدعھ ربوده ز خدا سکان را
  کرده آرایش و پر رنگ و جلا دکان را

  مشکی چون بھ مثل چشم پر آب وی آید 
  آخرت را بفروشد بھ خران با اشکی

  از دری از رحمتبھر آسایش خود ب
  خمس اجر دگران را ببرد بی زحمت

  ھر چھ پیرایھ ی نیکست ببستھ بھ پدر
  جد بپیراستھ با معجزه و فن و ھنر
  کرده جاوید بھ گیتی پدر و جده و جد

  کس ندارد بھ جھان جرأت وی تا این حد
  اگردن افراشتگان را بکشد با فتو
  چرک دامن بود و دم بزند از تقوا

   ک مفلوک و پریشموشچو یک موقع ضعف 
  چون بھ قدرت برسد شیر از او پر تشویش
  با شھان ھمدم و ھم سفره ی درویش شود
  تن بھ خواری دھد و با ھمھ ھم کیش شود
  تقیھ چون کرد شود خوک و ھمآواز ددان 
  دست گر داد کند ریش بھ ماتحت سگان

  چنگال چنین جانوریمما گرفتار بھ 
  .و ھم بھ وطن در بدریمدر وطن ھم غریب 

مرد نفس . با گامھای آھستھ بھ طرف اتاق رفت. زن از جای بر خاست
دستی . دستانش را از محل کتف ھا چند بار باز و بستھ نمود. عمیقی کشید
بھ را سفره . نان بر گشتی زن با سفره . کاملا سرد شده بود. بھ قوری زد
مرد بھ . بلند شدحیاط صدای در . مجددا بھ اتاق بر گشت.  داددست مرد

دوش بھ . سلامی کرد و وارد شد. پسرش بود. در را گشود. طرف در رفت
مرد . پسر سلام کرد. دوش ھم بھ سوی جائی کھ محمود نشستھ بود رفتند

. زن با قابلمھ و سبد سبزی بیرون آمد. آن دو را بھ ھمدیگر معرفی نمود
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نان ھا پخش نمود و بھ . مرد سفره را گشود. مادرش سلام کردپسرک بھ 
مرد با چھار بشقاب ملامین و تعدادی . زن کنار سفره نشست. اتاق رفت

بشقاب ھا پخش نمود و برای ھر کس چنگالی . چنگال بھ حیاط بر گشت
قابلمھ . درب قابلمھ را گشود. زن سبد سبزی را وسط سفره گذاشت. گذاشت

. مقدار متنابھی کوکوی سیب زمینی در قابلمھ بود. ای دادرا کنار سبد ج
زن تعدادی . مرد بفرمائیدی گفت و دستش را بھ طرف قابلمھ دراز کرد

. ن تعارف بخوردوکوکو در بشقاب پسر گذاشت و از محمود خواست تا بد
مقداری سبزی برداشت و آنھا را . دستش را بھ طرف سبد سبزی دراز کرد

دو عدد کوکو در بشقاب خودش گذاشت و با . ذاشتبین خود و پسرش گ
  :صدائی آرام گفت

  داشت پیغمبر ما دختری و داد بھ شوی -
  یادگاری دو پسر ماند از آن زیبا روی
  نسل بر جای از آن ھر دو پسر معلومند
  آنکھ طاغی شد و آنانکھ ھمھ مجبوبند  

  یازدھم داشت فقط قائم راکوکب 
  دائم راآن نھان گشتھ و غایب ز نظر 

  از کجا این ھمھ سید یھو پیدا شد
     نسلشان مثل ملخ پخش در این دنیا شد؟
   فرض کھ اینھا ھمھ از نسل محمد باشند
  دوده ی پاک علی زاده ی احمد باشند

  مفتخورنداین ھمھ شیخ ز اولاد کدام 
  .وارث و نسل کدامین پدر جیب برند؟
مرد .  زیر انداختزن سرش را بھ. صدای خنده ی ھمھ در حیاط پیچید

محمود لقمھ ی درون . پسر با دست راست بر پشتش زد. برایش دست زد
تا نصفھ ی لیوان . پارچ آب را برداشت. دھانش را تند تند جوید و قورت داد

لبخند زنان . با پشت دست دھانش را پاک کرد. آب را نوشید. آب ریخت
  :دست راستش را تکان داد و گفت

  ب و سقوط کردن شاه  از پس حملھ ی اعرا-
  روزگار دگری گشت پدید سخت و سیاه
  آن مساوات کھ می گفت عرب رفت ز یاد

  واژه و لفظ برادر بشد دستخوش باد
  بھ میدان آمدلفظ مولا و موالی 
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  نوبت ظلم و ستم کردن دیوان آمد
  در ھمھ جای چنین است کھ پتیاره ی جنگ
  عرصھ بیش از ھمھ بر خیل زنان دارد تنگ

  قربانیدر جنگ شوند دستھ کھ دومین 
  کودکانند و پس از جنگ ز بی درمانی

  تیغ بھ دستعرب ز میدان وشاه بگریخت 
  وارد شھر و بتازید چو یک زنگی مست

  دست تاراجگران باز بھ تاراج بشد
  سر تاج بشدھ تخت منبر شد و عمامھ ب

  دشمن دیو صفت دست تطاول بگشاد
  لکھ ی ننگ بھ دامن بسی زن بنھاد

  ی بعد خبردار بشد میر سپاهمدت
  سعد وقاص کھ پیچید بھ ھم دفتر شاه
  ھر شب اندر گذری کودکی بر راه نھند

  دیو زادی بھ ره دشمن گمراه نھند
  کودکان جملھ شبیھ اند بھ افراد سپاه

  موی مجعد و رخسار سیاه, لب درشت
  سعد گفت تا کھ ز گردان سپاه شورائی

  ند خرگاھیگوشھ مسجد زنبھرشان 
  ھ ای کرد روان سوی عمر رھبر دیننام

  کھ کنون وضع من اینجا چنانست و چنین
  شیره خواره عربانند بھ ھر برزن و کوی

  ای باید و راھی بھ من مضطر گویچاره 
  گر رھاشان بگذارم ھمھ خواھند مرد

  چون مجوسان نپذیرند چنین کودک خرد
  در جواب گفت خلیفھ بھ سردار عرب

   بزم طربشادمان باش و بیارای یکی
  پایکوبی کن و گردان ھمھ دست افشانی
   مژده ی فتح و ظفر باد بھ تو ارزانی

  ھ بار آمده استفرخنده ھمیدون ببخت 
  یار با ماست و با ما بھ کنار آمده است

  چاره ی کار مجوسان پس از این آسانست
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  ذلت و خواریشان در کف این طفلانست
  خرم آن روز کھ اینان ھمھ پر وار شوند

   یابند و بزرگ و ھمھ سردار شوندرشد
  سر بسر ملک عجم را ھمھ ویران سازم

  شان محو ز دوران سازمفارس با قدرت
  دین و فرھنگ مجوسان بھ تباھی بکشم
  عالمان کشتھ و گردان بھ گدائی بکشم

  خاک در چشم بپاشم ھمھ اخترشان 
  چون کنیزان بفروشم زن و دخترشان
  ھمھ آثار عجم را ز جھان پاک کنم

  پر ز اشک بر غمشان دیده ی افلاک کنم
   عجم اصل و عربتا از آن پس نشناسد

   گاه طرب,زنده در خاطره اش وقت عزا
  آن طفلاناولین گام ببایست ھمھ ی 

  جمع گردند و بیابند ھمی نام و نشان
  عده ای را سید و نسل نبی نامی کن

  عده ای شیخ و ملقب بھ نکو نامی کن
  را یاد بدهروضھ خوانی و مصیبت ھمھ 

  خشمشان شعلھ ور و دم بھ دمش باد بده
  کینھ ی قوم عجم در دلشان جاری کن

  خود نشین گوشھ ای و ترک ستمکاری کن
  تا ببینی و بدانی کھ با قوم عجم

  بھترین نوع سیاست چھ بود در ھمھ دم
  این سپاه آن کند آنجا کھ ما می خواھیم
  ھر چھ اندر طلبش بوده وزان آگاھیم

  ھ گذارند کھ در ملکت جممکتبی پای
  لعن و نفرین عجم بشنوی از ملت جم

  در رگ و خون عجم مھر عرب جای کند
  عرب ھلھلھ بر پای کندنام بردن ز 

  بر تر از حضرت حق نام بزرگان عرب
  در ھمھ حال چھ در سوگ و چھ ھنگام طرب

  کودک خرد زبان چون بھ سخن باز کند
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  با ستایش ز عرب زندگی آغاز کند
  ادت بھ یکتائی االله دھندشھچون 

  دھنداز عربان کنج دلش جا عربی 
  خدا را بسی پیش تر از خلق جھانکھ 

  .عربی بوده مشاور گزیده ز مھان
سرش را تکان داد و با لحنی . پشت گوشش را خاراند. محمود آھی کشید
  :ملایم و آھستھ گفت

  ریشھ و اصل چنین قوم از آنجا باشد
  .باشداصل ھر کس ز رفتارش ھویدا 

این حرفھا برایش تازگی . پسر با چشمانی دریده و مات بھ محمود نگاه کرد
اما . شاید شنیده بود. تا حالا مشابھ ی آنھا را از کسی نشنیده بود. داشتند

بھ چھره ھای پدر و مادرش نگاه کرد تا تاثیر گفتھ . توجھ و دقت نکرده بود
آن دو حالتی کاملا . دھای محمود را در چشمان و صورت ھای آنان بخوان

قبلا ھم چیزھائی ! نھ. کمی فکر کرد. پسر سرش را تکان داد. عادی داشتند
. شنیده بود کھ نشون می داد خدا تنھای تنھا و بی کس و کار نبوده است

بالاخره یادش . یعنی برای ساختن دنیا شریک و ھمکاری ھم داشتھ است
ه کھ دارای چنین روزی معلم دینی سر کلاس شعری را خواند. آمد

روزی کھ خداوند می خواستھ جھان . مضمونی بود و این معنی را می داد
از حضرت علی کمک , با اینکھ نشانھ ای از آدم و حوا نبوده, را خلق کند
! بدین معنی کھ خداوند معمار و حضرت علی بناء بوده است. گرفتھ است

ا روی تختھ سیاه بعضی از بچھ ھا از آقا معلم خواستھ بودند تا شعر ر
اما یاد آوری کرده بود کھ بچھ می توانند این شعر . معلم نوشتھ بود. بنویسد

را در بازار و بالای سر خیلی از فروشنده ھا و حاجی بازاری ھائی کھ 
 پسر .ببینند, ارادتمند حضرت مولا و خاندان عصمت و طھارت ھستند

و در . نده ای کرد مرد خ.سرش را تکان داد و لبخند تمسخر آمیزی زد
  :با صدائی آرام گفت, حالیکھ رویش بھ پسر بود

  آقایان بر سر خلقھای جھان جا دارند,  بلھ-
  چون کھ خلق ھستی خود را از آنھا دارند

  عمر ننگین پر از ظلم کلیسا طی شد
  دوره ی جھل و خرافات اروپا دی شد
  آدمیزاده از این خاک بھ افلاک برفت

   ھا پاک برفت حکمت جن و پری از قصھ
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  آسپیرین جن زدگی را مداوا بنمود
  بلھ رفت و بھ اعماق زمین جا بنمودآ

  علم و پیشرفت و ترقی جھان دھکده کرد
  گر چھ این ملک بلا را ز نو غمکده کرد

  تازه ما اول راھیم و گرفتار بلا
   از تھ چالھ شدیم پرت بھ سر توی خلا

    و پا بستھ بھ باتلاق فساد افتادیمدست
  ه ترویج خرافات و دعا بگشادیمرا

  فقر و بیکاری و بیچارگی از تقدیرست
  راز خوشبختی ما در سخن جن گیرست
  ھر کھ نانی طلبد پیرو شیطان باشد

   وانکھ غارت بکند بنده ی یزدان باشد
  معضل و مشکل فقر را دعا چاره گرست

  مومن آن نیست کھ در ملک خدا پرده درست 
  ید جمالمعجزه می طلبی خلط و تف س

  سر کتاب باز کند؟ معرکھ است شیخ کمال
  درد و غم تنھائی؟, مشکل حاملگی 

  ائیسید علی زیبببین و یک تک پا 
  یک دعا داره کھ رو سینھ کند تحریرش
  با مرکب کھ سھ ماھھ ببینی تاثیرش

  بود و گردی نافدومی خون کبوتر 
  بعد یک ماه خبر حاملگیت قاف تا قاف

  در جا کندسومین نوع دعا معجزه 
  صبح فردا دلت آشوب و غوغا کند
  زعفران جای مرکب و قلم شھپر قو

  ز مودور زھار تمیز کرده ی عاری 
  فال قھوه بود از فال نخود گویاتر
  استخاره بود از فال و دعا زیباتر

  چاره ی درد و گرانی بھ کف رمالان 
  لطف حق شامل حال ھمھ ی خوشحالان

  اشدگر نفس می کشیم از لطف الھی ب
  .شاکر حق ھمھ حال گر چھ گدائی باشد
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بشقابھا و چنگالھا را جمع کرد و , سبد سبزی, زن قابلمھ. مرد سکوت کرد
دستش را . سفره را جمع کرد و روی قابلمھ جای داد. روی زمین گذاشت

کتری و قوری را از زمین . دولا شد. ستون بدن کرد و از جایش بر خاست
. با کتری بیرون آمد. پاکشان بطرف اتاق رفتبا گامھای آھستھ و . برداشت

استکان ھا . چند لحظھ بعد بیرون آمد. کتری را آب نمود و بھ اتاق برگشت
سینی . خود را بھ شیر آب رسانید. را بھ ھمراه نعلبکی ھا در سینی گذاشت
سینی را در کنار مرد گذاشت و بھ . و سپس استکان و نعلبکی ھا را شست

   : مرد رو بھ محمود کرد و گفت.چای بھ اتاق رفتمنظور درست نمودن 
  حضرت ختم رسل خیلی چیزا در کف داشت -

  جای یابو و شتر مرکبی چون رفرف داشت
  چھره و صورت مرکب چو یکی زن بودی
  ختم زیبائی  قشنگ دلبری رھزن بودی

  بر دو کتف داشت دوتا بال قشنگ ھمچو ملک
  چشم بر ھم زدنی خویش رساندی بھ فلک

  فلک پیمائیراز موشک ساترون بھت
  اسپوتنیک یا آپولو شیفتھ اش دنیائی

  یک شبھ برد رسول را بھ عرش از بر خاک
  تا کھ مھمان خداوند شود بر افلاک

  بیتا بودسیستم لیزری دست رسول 
  نادره در ھمھ ی دھر و بی ھمتا بود

  یک شبی کرد مزاح دست سوی ماه گرفت
  فتبر فلک شقھ نمودش و بر او راه گر

  توی آستین چپ و راست دو تا تکھ ی ماه
  بعد چند لحظھ دو تکھ ی فرستاد سر جا
  ملک و لشکر جن محو جمالش بودند
  ھمھ زنھای جھان مھر حلالش بودند

  طیاره سوارخلبان بود و عمو جانش 
  بعد مرگ سوی فضا رفت چو عیسی سر دار
  خیل اصحاب رسول جملھ مکانیک بودند

  کنیک بودندکارشناس اتم و صاحب  ت
  شھره در علوم نجوم واقف اسرار جھان

  در پزشکی و فیزیک جملھ ز صاحب نظران
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  در کف شان ھمچو یکی بازی بودکیمیا 
  در قضاء ھر یکی استاد ترین قاضی بود

  فیلسوفان شھیر عالم دنیای حساب
  ھمگی اھل سیاست سرشان توی کتاب

  این ھمھ دانش و فن دست امامان برسید
  م خدائی کھ بھ ایشان برسیدغیر از آن عل

    رارھبررسید چنین گنج آخرالامر 
  ولی امر جھان سید و ھم سرور را

  رھبر از این ھمھ علم بھره ی جانانھ گرفت
  دستیابی بھ اتم در دل او خانھ گرفت

  بفروخت نفت سیاهوام بگرفت ز اجانب 
  چوب حراج بزد بر سر ملک خلق تباه

  بگفتا ھمھ عالم و آدم سخن از جنگ ب
  قصھ ھا از اتم و میوه ھفت رنگ بگفت
  بلکھ این خلق تبھ گشتھ بھ خود یار کند
         در پی جنگی دگر بار خودش بار کند
  از تک و تا وطن و از سر و دم افتاده

  اتم افتادهگوئی ھر گوشھ ی آن بمب 
  ملت فقر زده در پی نان سرگردان

  مانده در کار خود و زندگی بی سامان
   نظر مردم عامی پرسندصبح تا شب

  یا ز بقال و ز بزاز و کبابی پرسند
  ست مش حسن بار فروشاتمکارشناس 

  یا کھ آن پیر زن در بدر خانھ بدوش
  پیر مردی کھ ز سرمای زمستان لرزان
  یا گدائی کھ اندیشھ ی او یک کف نان
  مسخره کرده چو دلقک ھمھ ی دنیا را
  .تا کھ آخر بھ آتش بکشد چون ما را

کفش ھایش را . محمود از جایش بلند شد. تانش را بھ ھم کوبیدمرد دس
زن در حالیکھ . اما او گفت کھ باید برود. مرد اصرار کرد کھ بنشیند. پوشید

محمود . قوری و کتری آب جوش را در دست داشت از اتاق بیرون آمد
زن از او خواست تا قبل از رفتن یک استکان . دست مرد را در دست فشرد
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خداحافظی . با پسر نیز دست داد. اما محمود امتناع کرد. ه دم بنوشدچای تاز
. مرد تا دم در حیاط او را بدرقھ نمود. کرد و بھ طرف در حیاط بھ راه افتاد

. دستانش را از ھم گشود. پس از خارج شدن محمود درب حیاط را بست
ر کسی بھ د. با مشت ھای گره کرده بھ سینھ اش کوبید. نفس عمیقی کشید

پشت در . در را گشود. مرد با گامھای استوار بھ طرف در رفت. کوبید
سلامی و لبخندی و خودش را در آغوش گدر . دخترش تھمینھ ایستاده بود

  . آغاز شده بودیزندگی جدید. انداخت
  

  ١٣٨۴بھمن ماه 
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